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 چکيده
نوزایی‌برخاسته‌های‌عامیانه‌است‌و‌اندیشة‌های‌برجسته‌در‌قصهمایهاندیشی‌از‌بنمرگ‌و‌مرگ

های‌متعددی‌در‌ای‌کهن‌است.‌مرگ‌و‌نوزایی،‌صورتاندیشی‌از‌باورهای‌جمعی‌و‌اسطورهاز‌مرگ
‌بیانی‌نمادین‌دارند.‌شناخت‌این‌صورتها‌دارند‌و‌در‌تعدادی‌از‌نمونهقصه ها‌و‌نمادها،‌درک‌ها
اندیشی‌و‌به‌اَشکال‌مرگ‌یابی‌سازد.‌نگارندگان‌برای‌دستاندیشیِ‌عامه‌نمایان‌میتری‌از‌مرگعمیق

تحلیلی‌بهره‌‌-های‌ایرانی‌انجوی‌شیرازی‌از‌شیوة‌توصیفینوزایی‌در‌مجموعة‌چهار‌جلدی‌قصه
اندیشی‌و‌نوزایی‌را‌شناسایی،‌استخراج‌و‌تحلیل‌‌های‌مرگ،‌نوزایی‌و‌نمادهای‌مرگ‌برده‌و‌صورت

‌یافته‌کرده ‌میاند. ‌غیرطهای‌پژوهش‌نشان ‌طبیعی‌و ‌نمود ‌مرگ‌دو ‌قصهدهند ‌و‌بیعی‌در ‌دارند ها
‌که‌پربسامدترین‌گونة‌مرگ‌در‌قصهصورت ‌اقدام‌موفق،‌های‌غیرطبیعی‌مرگ، ‌عبارتند‌از: هاست،

‌با‌ ‌دیدار ‌اثر‌حوادث، ‌مرگ‌بر ‌خودکشی، ‌کشتن، ‌رویگردانی‌از ‌پایان‌باز، ‌ناموفق‌و‌مرگ‌با اقدام
وفق،‌اقدام‌ناموفق‌و‌نتیجة‌های‌اقدام‌ممردگان‌و‌شایعة‌مرگ.‌ظهور‌و‌بروز‌نمادهای‌مرگ‌در‌شکل
‌صورت ‌حوادث‌است. ‌اثر ‌مرگ‌بر ‌و ‌کشتن ‌قصهنامشخص‌در ‌در ‌نوزایی ‌ولادت‌های ‌شامل ها

های‌نوزایی‌مجدد،‌انتقال‌نفس،‌استحاله،‌تناسخ‌و‌رستاخیز‌است،‌نمادهای‌آن‌هم‌در‌تمامی‌شکل
‌ها‌با‌نمادهای‌مرگ‌مشترکند.ای‌از‌نمونهبسامد‌دارند‌و‌در‌پاره

 های‌ایرانی.اندیشی،‌نوزایی،‌نماد،‌قصهمرگ،‌مرگي كليدي: هاواژه
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 مقدمه

‌پیوسته ‌بهم ‌و ‌مهم ‌عنصر ‌دو ‌زندگی ‌پیشینهمرگ‌و ‌مرگ، ‌دربارة ‌اندیشیدن ‌به‌اند. ای

مشغولی‌تمام‌آحاد‌جامعه‌اندیشی،‌دلاندازة‌تاریخ‌زندگی‌بشر‌دارد.‌از‌دیرباز‌تا‌کنون،‌مرگ

از‌جمله‌فیلسوفان،‌هنرمندان‌و‌عامة‌مردم‌بوده‌است؛‌از‌این‌روی‌مرگ‌و‌اشکال‌آن،‌یکی‌از‌

ای،‌دیرینه‌های‌رایج‌در‌ادبیات‌و‌اندیشة‌هر‌قوم‌و‌ملتی‌است.‌نوزایی،‌باوری‌اسطورهیهمابن

هایی‌کهن‌هستند‌ها‌هم‌روایتها‌و‌قصهو‌از‌نمودهای‌اندیشة‌بشر‌دربارة‌مرگ‌است.‌افسانه

ها،‌یکی‌از‌عناصر‌مهم‌فرهنگ‌آیند.‌این‌قصهشمار‌می‌پردازی‌جمعی‌بشر‌بهکه‌حاصل‌خیال

‌هویت‌قو ‌اندیشهو ‌بیان ‌برای ‌فراگیر ‌و ‌ابزاری‌کارآمد ‌و ‌ملی‌هستند ‌عواطف‌می‌و ‌و ها

های‌عامیانه‌است‌و‌در‌های‌رایج‌و‌برجسته‌در‌قصهمایهبشرند.‌مفاهیم‌مرگ‌و‌نوزایی،‌از‌بن

‌ها‌و‌نمودهای‌مختلفی‌دارند.ها،‌صورتلابلای‌بافت‌روایی‌آن

 پيشينۀ تحقيق

‌رویکرکنون‌پژوهشتا  ‌رواندهای‌اسطورههای‌بسیاری‌با ‌عرفانی‌و‌...‌شناسی، شناسی،

‌به‌عناصر‌مرگ‌و‌نوزایی‌پرداخته‌است؛‌از‌جمله:

های‌عامیانة‌های‌ایزد‌گیاهی‌در‌قصهمایهتحلیل‌بن»نامة‌(‌در‌پایان1396زهرا‌پورکوثری‌)

های‌ایزد‌های‌مشترک‌در‌قصهمایهبن‌الگویی،‌به‌نقد‌کهن«الگوییایرانی‌بر‌اساس‌نقد‌کهن

‌.استآورده‌روی‌‌«های‌مردم‌ایران‌فرهنگ‌افسانه»‌ینوزده‌جلد‌در‌مجموعةگیاهی‌

الگوی‌تولد‌دوباره‌در‌ادبیات‌معاصر‌بر‌تحلیل‌کهن»نامة‌(‌در‌پایان1393مهتاب‌مرادی‌)

‌یونگ ‌مکتب ‌اساس ‌روایت« ‌از ‌تعدادی ‌در ‌افسانهتناسخ ‌مبنای‌های ‌بر ‌ایران ‌مردم های

‌ها‌معرفی‌کرده‌است.و‌نمادهای‌نوزایی‌را‌در‌این‌داستان‌نشان‌داده‌روانشناسی‌تحلیلی

باورهای‌مشترک‌«‌شناسی‌مرگعرفان‌و‌اسطوره»(‌در‌مقالة‌1389پور‌)اکبر‌افراسیابعلی

:‌1389پور،‌ای‌و‌عرفانی‌شناسایی‌کرده‌است‌)ر.ک:‌افراسیابمرگ‌را‌در‌باورهای‌اسطوره

27-17.)‌

های‌پریان‌را‌با‌دیدگاه‌شماری‌از‌قصه«‌زادگان‌نباتیپری»ة‌(‌در‌مقال1388محمد‌برفر‌)

ای‌بررسی‌کرده‌است‌و‌زندگی‌نباتی‌این‌پریان‌را‌بازتابی‌از‌تخیل‌عصر‌کشاورزی‌اسطوره

‌(.‌127-1388‌،141بشر‌دانسته‌است‌)ر.ک:‌برفر،‌



 

 ‌11 /‌‌)دهخدا(یفارسـ‌ادبیات‌و‌زبان‌متون‌تحلیل‌و‌تفسیر‌علمی‌ۀنام‌فصل 

 
 

 

‌های‌مرگ‌و‌نوزاییمایهبن«‌آفرینش‌و‌مرگ‌در‌اساطیر»(‌در‌کتاب‌1384مهدی‌رضایی‌)

‌ای‌از‌اساطیر‌ملل‌مختلف‌از‌جمله‌ایران،‌روم‌و‌یونان‌مطالعه‌کرده‌است.را‌در‌پاره

های‌داستان‌در‌نباتی‌ایزد‌اسطورة‌از‌هایی)نشانه‌قطره‌اعجاز»‌مقالة‌در‌(1382)‌افشاری‌مهران

های‌عامیانة‌فارسی‌را‌از‌منظر‌تبدیل‌قطرة‌خون‌به‌گیاه‌هایی‌از‌قصهنمونه«‌عامیانة‌فارسی(

‌(.117-1382‌:164افشاری،‌ر.ک:‌سی‌کرده‌است‌)برر

هایی‌هم‌که‌دربارة‌مایة‌نوزایی‌محور‌اصلی‌است‌و‌پژوهشهای‌پیشین،‌بندر‌پژوهش

‌نوشتاری‌اشکال‌مرگ ‌کنون‌در ‌تا ‌اما ‌پیوند‌است، ‌نوزایی‌در ‌مفهوم ‌با ‌شده اندیشی‌انجام

‌ ‌کنار ‌در ‌مفهوم ‌این‌دو ‌نمادهای ‌و ‌دوباره ‌تولد ‌انواع ‌قصهمرگ، ‌در های‌عامیانه‌یکدیگر

های‌‌قصه‌در‌دوباره‌تولد‌های‌گونه‌به‌اشاره‌بر‌افزون‌کوشدمی‌نوشتار‌این‌است.‌نشده‌بررسی

‌.کند‌ها‌را‌بررسیها‌در‌قصههای‌مرگ‌و‌نمادهای‌آنعامیانه،‌صورت

‌روش تحقيق

‌هایتحلیلی،‌مجموعة‌چهار‌جلدی‌قصه‌–مقالة‌حاضر‌با‌استفاده‌از‌دو‌روش‌توصیفی‌

‌از‌منظر‌مرگ اندیشی‌و‌تولد‌دوباره‌مطالعه‌ایرانی‌)گردآوری‌ابوالقاسم‌انجوی‌شیرازی(‌را

‌دسته ‌و ‌استخراج ‌سپس‌به ‌است؛ ‌قصهکرده ‌در ‌نوزایی ‌مرگ‌و ‌اشکال ‌عامیانه‌بندی های

ها‌بکاود‌و‌نمادهای‌است‌چرایی‌و‌کجایی‌مرگ‌و‌نوزایی‌را‌در‌قصه‌و‌سعی‌داشته‌پرداخته

 معرفی‌کند.‌این‌دو‌مفهوم‌را

 مبانی تحقيق

کنند.‌خویش‌نگهداری‌می«‌ناخودآگاه‌جمعی»هر‌قوم‌و‌ملتی‌عصارة‌وجودی‌خود‌را‌در‌

های‌پیرامون‌مرگ‌و‌اندیشه‌های‌ناخودآگاهند.های‌عامیانه‌از‌خروجیاسطوره،‌افسانه‌و‌قصه

‌دارند. ‌ریشه ‌جمعی‌بشر ‌ناخودآگاه ‌در ‌که ‌هستند ‌باورهایی‌دیرپا ‌دوباره، اخودآگاه‌ن‌تولد

‌ ‌شخص‌خاصی‌تعلق‌ندارد؛ ‌به ‌نیز ‌برخلاف‌روان‌شخصی‌»جمعی‌بشر همگانی‌است‌و

‌رفتارهایی‌است‌که‌کم‌و‌بیش‌در‌همه ‌یکسان‌جا‌و‌همهبرخوردار‌از‌محتویات‌و‌یا کس،

‌است ‌1392)یونگ،« ‌اسطوره12: ‌در ‌نوزایی ‌باور ‌روی ‌این ‌از ‌افسانه(؛ ‌قصهها، ‌و های‌ها

‌ ‌مختعامیانة ‌ملل ‌و ‌اقوام ‌سویی ‌از ‌است. ‌دوانیده ‌نشانلف‌ریشه ‌لایهنمادها، ‌از‌دهندة ای
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نمادها،‌رازهای‌»ناخودآگاهیند‌و‌با‌دستاوردهای‌ناخودآگاه‌ارتباطی‌مستقیم‌دارند.‌در‌واقع‌

(.‌مفهوم‌مرگ‌و‌نوزایی‌نیز‌1‌:17،‌ج1388)شوالیه‌و‌گربران،‌«‌کنندناخودآگاه‌را‌آشکار‌می

های‌‌قصه‌در‌خاصی‌نمادهای‌و‌اشکال‌ها،ویژگی‌با‌که‌هستند‌فراشخصی‌و‌کهن‌هاییمایهبن

‌اند.بروز‌و‌ظهور‌یافته‌-های‌ناخودآگاه‌جمعیبه‌عنوان‌یکی‌از‌خروجی‌–عامیانه‌

 بحث

 هاي عامهمرگ و نوزايی در قصه

‌مردمی ‌از ‌قصه ‌است‌و ‌پرتوان»ترین‌هنرهای‌بشر ‌جمله ‌شناساندن‌از ‌در ‌پدیده، ترین

‌انسان‌به‌انسان ‌1382دوست،‌هن)می« ‌قصه122: ‌ابزاری‌همگانی‌و‌فراگیر‌برای‌انتقال‌(. ها،

اند؛‌‌دوانیده‌ریشه‌هاملت‌و‌اقوام‌حافظة‌در‌سینه‌به‌سینه‌و‌هستند‌هانسل‌طول‌در‌آدمی‌اندیشة

ها‌را‌نمایندة‌اندیشه،‌تفکر‌و‌تخیل‌بشر‌به‌شمار‌آورد.‌از‌آنجاکه‌توان‌قصهاز‌این‌روی‌می

زیستن‌و‌مردن‌و‌رویارویی‌با‌مخاطرات‌طبیعی‌و‌فراطبیعی‌به‌افراد‌از‌‌ها‌اصول‌در‌این‌قصه

شود،‌بدیهی‌است‌زیستن‌و‌مرگ‌و‌دوباره‌بازآیی‌و‌‌طریق‌روایت‌و‌نقالی‌آموزش‌داده‌می

‌ای‌مهم‌به‌شمار‌آید.‌نوزایی‌درآن‌مؤلفه

‌مرگ ‌هم ‌کنون ‌تا ‌دیرباز ‌دلاز ‌فیلسوفان،اندیشی ‌جمله ‌از ‌جامعه ‌آحاد ‌تمام ‌مشغولی

ریشه‌در‌آرزوی‌جاودانگی‌بشر‌و‌گریز‌از‌مرگ‌‌مایة‌نوزاییهنرمندان‌و‌عامة‌مردم‌است.‌بن

‌ ‌دارد ‌هنری‌هوک، ‌1381)ر.ک: ‌اعتقادی‌83-82: ‌فلسفی ‌جاودانگی ‌به ‌حتی ‌کسانی‌که .)

کنند‌)ر.ک:‌بخشی‌و‌معنادهندة‌زندگی،‌به‌بشر‌القا‌میندارند،‌بقا‌را‌به‌عنوان‌عامل‌رضایت

ماندن‌و‌عشق‌به‌عمر‌طولانی‌وجود‌دارد‌و‌‌در‌همة‌شرایط‌امید‌به‌زنده»و‌‌(1372‌:12وال،‌

:‌1373)فلاماریون،‌«‌ها‌صادق‌بوده‌استاین‌موضوع‌در‌تمام‌اعصار‌و‌همة‌کشورها‌و‌تمدن

26.)‌

 مرگ 

شناسان،‌ترس‌از‌مرگ‌را‌مرگ،‌یکی‌از‌عناصر‌موجود‌در‌ناخودآگاه‌جمعی‌است.‌روان

های‌بهنجار‌انسان‌از‌آینده‌و‌ترس‌از‌بیماری‌در‌شمار‌ترس‌در‌کنار‌ترس‌از‌خطر،‌ترس

(؛‌با‌این‌حال‌آگاهی‌انسان‌از‌این‌واقعیت‌که‌باید‌12-1372‌:14دانند‌)ر.ک:‌گودوین،‌می

‌نگران‌می ‌را ‌او ‌تنشبمیرد، ‌با ‌وی‌را ‌مرگ، ‌نگرانی‌از ‌و ‌میسازد کند‌)ر.ک:‌هایی‌مواجه
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های‌عامیانه‌است.‌این‌های‌فکری‌رایج‌در‌قصهایهم(.‌مرگ‌نیز‌یکی‌از‌بن1381‌:234واینر،‌

‌های‌گونه‌به‌ادامه‌در‌یابد.می‌نمود‌آن‌غیر‌یا‌و‌طبیعی‌شکل‌به‌نمونه(‌213)‌هاقصه‌در‌مضمون

‌شود.ها‌پرداخته‌میعوامل‌آن‌در‌قصه‌و‌علل‌مرگ،

 مرگ طبيعی

اثر‌عاملی‌هاست‌و‌بر‌نمونه(‌مرگ‌در‌قصه‌19مرگ‌طبیعی،‌یکی‌از‌اشکال‌کم‌بسامد‌)

‌این‌مرگنظیر‌کهولت‌سن‌و‌پیری‌رخ‌می ‌اما شوند؛‌ها‌چندان‌مایة‌تأثر‌مخاطب‌نمیدهد،

)انجوی‌«‌روزش‌به‌سر‌رسیده‌بود،‌مرد»که‌چون‌«‌دو‌برادر»نظیر‌مرگ‌پیرمردی‌در‌داستان‌

یابد‌‌می‌نمود‌هاقصه‌در‌موجود‌اجتماعی‌طبقات‌تمام‌در‌طبیعی‌مرگ‌(.‌1313:‌192شیرازی،

جونور‌»اغلب‌با‌سنت‌وصیت‌کردن‌همراه‌است،‌برای‌نمونه‌در‌داستان‌‌شکل‌از‌مرگو‌این‌

خوام‌ای‌زن‌بیا‌پیش‌من‌بشین‌می»گوید:‌مردی‌شکارچی‌به‌همسرش‌می«‌ارگنج‌و‌ابراهیم

‌باشم ‌وصیتمو‌کرده ‌نمردم ‌تا ‌اقلاً ‌منم‌مرگم‌نزدیک‌شده. ‌و ‌تخم‌مرگه ‌آدم «‌وصیت‌کنم.

‌ ‌ج1393)انجوی‌شیرازی، ،2‌ ‌مرگ‌حقیقتی‌حتمی‌222: ‌زندگی، ‌شیرین‌بودن ‌وجود ‌با .)

است‌و‌در‌بینش‌و‌باورهای‌مردم‌عامه‌انسان‌از‌مرگ‌دور‌نیست‌و‌عمر‌دنیایی‌بقا‌و‌وفایی‌

ای‌فرزند!‌»گوید:‌پادشاهی‌در‌اواخر‌عمر‌به‌فرزندش‌می«‌ملک‌جمشید»ندارد.‌در‌داستان‌

‌من‌عمر ‌نیست‌و ‌وفایی ‌و ‌بقا ‌را ‌باش‌دنیا ‌آگاه ‌و ‌استبدان ‌رسیده ‌آخر ‌به ‌م )انجوی‌«

هایش‌از‌زبان‌ها‌و‌خوشیوفایی‌دنیا‌و‌ناپایداری‌نعمت(.‌گفتن‌از‌بی1311‌:178شیرازی،‌

کند؛‌چرا‌که‌پادشاه‌در‌اوج‌اقتدار‌و‌وفایی‌دنیا‌را‌بیش‌از‌پیش‌مؤکد‌میپادشاه‌داستان،‌بی

‌گوید.وفور‌نعمتش‌این‌سخنان‌را‌می

 مرگ غيرطبيعی

‌مرگ‌طبیعی، ‌قصهای‌کمگونه‌گونة ‌در ‌قصهتکرار ‌مرگ‌در ‌سبب‌هاست‌و ‌به ‌تنها ها

‌با‌ ‌اشکال‌مختلف، ‌مرگ‌به ‌نوع‌غیرطبیعی‌است. ‌اغلب‌از ‌بلکه ‌کهولت‌نیست؛ بیماری‌و

کند‌و‌نتایج‌متعددی‌را‌ها‌و‌عوامل‌مختلفی‌بین‌تمامی‌طبقات‌جامعه‌بروز‌پیدا‌میصورت

(‌ ‌کشتن ‌دارد. ‌پربسامدت‌234دربر ‌از ‌یکی ‌جلوهنمونه( ‌قصهرین ‌در ‌مرگ هاست.‌های

های‌قصه‌های‌متفاوتی‌اقدام‌به‌کشتن‌شخصیتها‌با‌انگیزههای‌متعددی‌در‌قصهشخصیت
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‌اغلب‌برای‌شخصیتمی ‌پدیدة‌کشتن، ‌اما ‌در‌های‌شرور‌و‌ضدقهرمان‌اتفاق‌میکنند؛ افتد.

‌انصراف‌از‌کشتن‌و‌یک‌ قانون‌مواردی‌هم‌کشتن‌تنها‌به‌شکل‌اقدامی‌ناموفق،‌خودکشی،

‌گریزناپذیر‌است.‌

 اقدام موفق در كشتن 

هاست.‌این‌تقابل‌گاهی‌به‌شکل‌اقدام‌به‌های‌اصلی‌قصهمایهنبرد‌خیر‌و‌شر،‌یکی‌از‌بن

شوند؛‌گاهی‌نیروهای‌شر‌به‌شکل‌موقت‌پیروز‌می«‌های‌ایرانیقصه»یابد.‌در‌کشتن‌بروز‌می

نمونه(‌نیز‌با‌از‌‌112ها‌)این‌پیروزی‌اما‌در‌نهایت‌قهرمانانِ‌قصه‌پیروز‌میدان‌هستند.‌اغلب

‌شخصیت ‌است. ‌همراه ‌شرور ‌نیروهای ‌بردن ‌قصهبین ‌در ‌متعددی ‌انگیزههای ‌با های‌ها

‌به‌کشتن‌شخصیت ‌نمونههای‌قصه‌میمتفاوتی‌اقدام ‌در ‌-ایهایی‌موجودات‌اسطورهکنند.

‌هم‌دربرمی ‌شرور‌نظیر‌دیو‌و‌اژدها‌را های‌شرور‌در‌گیرد.‌مجازات‌یا‌کشتن‌نیروحماسیِ

‌پذیری‌و‌اخلاقی‌هم‌دارد.ها‌جنبة‌عبرتاین‌قصه

 ها(هاي انسانی )انسانكشتن شخصيت

‌به‌کشتن‌انسان ‌قصهاقدام ‌)ها ‌یکی‌از‌شکل‌83ها های‌پرتکرار‌عنصر‌مرگ‌در‌نمونه(

‌اغلب‌)قصه ‌شامل‌شخصیت‌72هاست‌و ‌مینمونه( ‌ضدقهرمان ‌و ‌های‌شرور اغلب‌شود.

‌نیرد‌مایةبن‌یکدیگر‌با‌نیرو‌دو‌این‌تقابل‌در‌و‌دارند‌شر‌یا‌خیر‌سیمای‌دو‌هاقصه‌هایشخصیت

کنند‌که‌مایه‌قهرمانان‌و‌ضدقهرمانانی‌ظهور‌میاین‌بن‌ظهور‌بستر‌در‌گیرد.می‌شکل‌شر‌و‌خیر

‌شخصیت ‌کمک‌سایر ‌با ‌یا ‌تنهایی‌و ‌به ‌قهرمانان ‌دارند. ‌قرار ‌یکدیگر ‌با ‌تقابل ‌ضد‌در ‌ها،

‌میان‌ ‌از ‌برای‌نمونه‌در‌داستان‌برمیقهرمانان‌را ‌زمرد‌و‌اقبال‌شاه»دارند؛ پادشاهی‌همراه‌«

شوند.‌صاحب‌کاروان‌کنند.‌در‌راه‌با‌کاروانی‌روبرو‌میاش‌سرزمین‌خود‌را‌ترک‌میخانواده

‌می ‌به‌سرزمین‌دیگری‌میو‌ساربانش‌همسر‌پادشاه‌را ‌سرانجام‌پادشاه‌ربایند‌و‌او‌را برند.

کشد‌)ر.ک:‌انجوی‌کند‌و‌هر‌دو‌را‌به‌سزای‌عملشان‌میپیدا‌میصاحب‌کاروان‌و‌ساربان‌را‌

‌(.‌171-1313‌:178شیرازی،‌

راستی‌‌درس‌هاقصه‌مخاطبان‌به‌و‌آنهاست‌شرارت‌و‌پلیدی‌مجازات‌شرور‌هایانسان‌مرگ

آمیزشان‌بیند‌که‌نیروهای‌شرور‌مجازات‌اعمال‌شرارتدهد؛‌زیرا‌در‌نهایت‌میو‌درستی‌می

‌بینند.را‌می
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ها‌‌شخصیت‌این‌روند.می‌بین‌از‌هم‌نمونه(‌11)‌عادی‌مردم‌از‌هاییشخصیت‌بین،‌این‌در

«‌آهنیدندون»هستند؛‌برای‌نمونه‌در‌داستان‌‌ای‌ندارند‌و‌منفعلدر‌روند‌قصه‌کارکرد‌ویژه

دهندة‌هایی‌نشانها‌ندارند،‌اما‌چنین‌مرگشوند،‌کارکرد‌خاصی‌در‌قصهمردمی‌که‌کشته‌می

دخترش‌‌بودن‌خوارآدم‌و‌دیو‌ماهیت‌از‌پادشاه‌است.‌مردم‌خود‌تفاوتیبی‌و‌پادشاهان‌تدبیریبی

هر‌»دهند:‌بخش‌انجام‌نمیاندیشد‌و‌مردم‌نیز‌اقدامی‌نجاتشود،‌ولی‌تدبیری‌نمیآگاه‌می

خورد.‌چند‌سالی‌گذشت.‌همه‌به‌این‌شد،‌قدری‌از‌گوشت‌او‌را‌میکس‌به‌او‌نزدیک‌می

‌عادت‌ ‌پادشاه ‌بودندخوی‌دختر ‌کرده »‌ ‌1311)انجوی‌شیرازی، ‌داستان‌172: ‌همین ‌در .)

‌خورد‌و‌سر‌به‌کم»دیودختری‌ ‌حتی‌خرها‌و‌شترها‌را کم‌تمام‌گلة‌گاوها‌و‌گوسفندها‌را

‌(.‌173)همان:‌«‌خوردها‌میجان‌خدمتکارها‌گذاشت‌و‌هر‌روزی‌یکی‌دو‌تا‌از‌آن

 ايافسانه -ايكشتن موجودات اسطوره

نبردهای‌‌در‌کشتن‌پرتکرار‌نمودهای‌از‌دیگر‌یکی‌ایافسانه‌-ایاسطوره‌موجودات‌کشتن

های‌خود‌ناگزیرند‌ها‌برای‌آسایش‌مردم‌و‌رفع‌چالشخیر‌و‌شر‌است.‌گاهی‌قهرمانان‌قصه

ها‌بجنگند.‌این‌شکل‌از‌کشتن‌در‌قصه‌چهل‌و‌سه‌نمونه‌را‌با‌موجودات‌پلید‌و‌شرور‌قصه

نمونه(،‌‌1زاد(‌)نمونه(‌آهوی‌خوش‌خط‌و‌خال‌)پری‌11نمونه(،‌اژدها‌)‌29به‌ترتیب‌دیو‌)

‌دهد.نمونه(‌به‌خود‌اختصاص‌می‌1پیکر‌)نمونه(‌و‌ماهی‌غول1مار‌)

‌اسطوره ‌افسانهدر ‌قصهها، ‌و ‌بنها ‌پیدا‌ها ‌اهورایی‌ظهور ‌نیروهای‌اهریمنی‌و ‌نبرد مایة

‌(.‌1379‌:82)هیلنز،‌«‌دیوان‌در‌هرم‌نیروهای‌شرور‌اهریمن‌قرار‌دارند»کنند‌و‌می

های‌‌نقش‌اهریمنی،‌نیروهای‌سایر‌و‌جادوان‌ردیف‌در‌دیوان‌ایرانیان‌اساطیری‌باورهای‌در

‌(.‌1387‌:341دهند‌)ر.ک:‌آموزگار‌و‌تفضلی،‌منفی‌و‌بد‌خود‌را‌نشان‌می

‌با‌کارکردی‌مخرب‌ظاهر‌می«‌شاهزاده‌و‌دلارام»در‌داستان‌ شوند‌و‌از‌این‌روی‌دیوها

روند.‌ربایند.‌شاهزاده‌و‌پسر‌وزیر‌به‌دنبال‌آنها‌مینامزد‌شاهزاده‌را‌میسزاوار‌مرگند.‌دیوها‌

ریزد.‌شوند.‌دختر‌با‌دیدن‌قهرمان‌در‌شراب‌آنها‌داروی‌بیهوشی‌میدیوها‌در‌غاری‌پنهان‌می

‌می ‌غار ‌داخل ‌وزیر ‌پسر ‌و ‌میسپس‌شاهزاده ‌سر ‌را ‌دیوها ‌و ‌انجوی‌شوند ‌)ر.ک: برند

‌(.‌81-1311‌:83شیرازی،‌



 های‌ایرانی‌انجوی‌شیرازیاندیشی‌و‌نوزایی‌در‌قصهمرگ‌‌/ ‌12

 

 

 ناموفق در كشتن اقدام

های‌عامیانه‌است.‌نمونه(‌یکی‌دیگر‌از‌اشکال‌کشتن‌در‌قصه‌11اقدام‌ناموفق‌در‌کشتن‌)

یابد،‌‌می‌نمود‌شر‌و‌خیر‌نیروی‌تقابل‌در‌هم‌باز‌که‌است‌این‌ناموفق‌هایاقدام‌این‌در‌مهم‌نکتة

ها‌مانند.‌قصههای‌سازندة‌قصه‌ناکام‌میاما‌این‌بار‌افراد‌شرور‌هستند‌که‌در‌کشتن‌شخصیت

کنند‌که‌در‌تقابل‌نیروهای‌خیر‌و‌شر‌نیروهای‌خیر‌پیروز‌باشند؛‌از‌این‌بستری‌را‌فراهم‌می

‌می ‌ضدقهرمان ‌که ‌هنگامی ‌نمیروی ‌پیروز ‌تنها ‌نه ‌کند، ‌نابود ‌را ‌قهرمان ‌در‌خواهد شود.

ر‌شود‌نیروهای‌خیها‌خیر‌و‌نیروی‌خیر‌پیروز‌نهایی‌است.‌این‌اندیشه‌سبب‌میاندیشة‌قصه

‌داستان‌از‌آسیب‌جبران‌ناپذیر‌و‌کشته ‌برای‌نمونه‌در ‌امان‌باشند؛ «‌کچل‌تنوری»شدن‌در

گیرد‌تا‌قهرمان‌را‌در‌خواب‌بکشد،‌اما‌می‌شود،‌سپس‌تصمیمدیوی‌مغلوب‌قهرمان‌قصه‌می

کند‌)ر.ک:‌انجوی‌گذارد‌و‌دیو‌را‌مغلوب‌میکچل‌تیری‌را‌به‌جای‌خود‌در‌رختخواب‌می

‌.‌(1313‌:93شیرازی،‌

 مرگ با پايان باز

ها‌ماجرای‌زنی‌ها‌نتیجة‌مشخصی‌ندارد.‌این‌قصهنمونه(‌در‌قصه1گاهی‌اقدام‌به‌کشتن‌)

‌می ‌ستوه ‌به ‌را ‌همه ‌است‌که ‌غرغرو ‌و ‌بددهان ‌برای‌بداخلاق، ‌ناچار ‌همسرش‌هم آورد.

کند؛‌اما‌از‌مرگ‌شخص‌اندازد‌و‌یا‌در‌غاری‌رها‌میرهایی‌خود‌و‌دیگران‌او‌را‌به‌چاه‌می

‌ ‌انجوی‌شیرازی، ‌پایانی‌باز‌دارد‌)ر.ک: ‌ج1393سخنی‌نیست‌و‌داستان، ،1‌ ‌این‌62-42: .)

‌فراهم‌مینمونه گیرد‌و‌جریان‌کنند‌که‌حوادث‌داستان‌حول‌آن‌شکل‌میها‌تنها‌بستری‌را

‌سفیدان‌زنی‌مردمکدخدا‌با‌مشورت‌ریش«‌خجه‌چاهی»کند؛‌برای‌نمونه‌در‌داستان‌پیدا‌می

اندازد.‌ماری‌در‌آنجا‌وجود‌دارد‌که‌از‌قهرمان‌برای‌مجازاتش‌در‌چاه‌میزبان‌را‌‌آزار‌و‌بد

‌نجات‌میمی ‌قهرمان‌هم‌مار‌را ‌از‌دست‌زن‌بدزبان‌نجات‌دهد. دهد‌و‌سایر‌خواهد‌او‌را

‌(.11-14یابد‌)ر.ک:‌همان:‌حوادث‌پیرامون‌قهرمان‌و‌مار‌جریان‌می

 رويگردانی از كشتن

(‌ ‌کشتن ‌از ‌18رویگردانی ‌یکی ‌قصهنمونه( ‌در ‌مرگ ‌مضمون ‌نمودهای ‌از های‌دیگر

شود،‌یا‌مورد‌گناهی‌فرد‌ثابت‌میافتد:‌یا‌بیمیعامیانه‌است.‌این‌وضعیت‌به‌سه‌دلیل‌اتفاق‌

های‌سازنده‌و‌پویا‌وجود‌ها‌مرگِ‌شخصیتگیرد.‌در‌بینش‌قصهترحم‌و‌یا‌بخشش‌قرار‌می
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‌به ‌آنندارد، ‌برای‌نمونویژه ‌باشد؛ ‌قصه ‌آن‌شخص‌قهرمان ‌که ‌داستان ‌در ‌سخنگو»ه «‌مرغ

‌نجات‌می ‌فرزندان‌سیمرغ‌را ‌او‌ماری‌که‌میقهرمان‌قصه، خواهد‌فرزندان‌سیمرغ‌را‌دهد،

کند‌که‌قهرمان‌به‌فرزندانش‌آسیب‌رسانده‌است‌و‌قصد‌کشد.‌سیمرغ‌گمان‌میبخورد،‌می

شود‌‌می‌منصرف‌کشتنش‌از‌و‌آگاه‌قهرمان‌گناهیبی‌و‌واقعیت‌از‌سیمرغ‌اما‌دارد،‌را‌او‌کشتن

‌(.‌2‌:86،‌ج1393آید‌)ر.ک:‌انجوی‌شیرازی،‌و‌در‌شمار‌یاریگران‌قهرمان‌درمی

‌عنبریزری‌و‌دختر‌گیسپسرکاکل»در‌داستان‌ سه‌خواهر‌وجود‌دارند‌و‌خواهر‌سوم‌«

‌می ‌رها ‌دریا ‌در ‌دو‌خواهر‌حسود‌فرزندان‌خواهرشان‌را ‌است. ‌پادشاه ‌بچههمسر ها‌کنند.

ها‌عمل‌زشت‌دو‌افتد.‌پس‌از‌سالن‌پادشاه‌و‌فرزندانش‌جدایی‌میکنند،‌اما‌بینجات‌پیدا‌می

کند،‌اما‌با‌شفاعت‌همسرِ‌پادشاه،‌شود‌و‌پادشاه‌دستور‌قتل‌آنها‌را‌صادر‌میخواهر‌آشکار‌می

شاهزاده‌دستور‌داد‌که‌دخترها‌را‌بکشند‌که‌خواهرشان‌افتاد‌»شوند:‌دو‌خواهر‌بخشیده‌می

توانم‌که‌مرگ‌آنها‌را‌د‌آنها‌خواهر‌من‌هستند‌و‌نمیروی‌پای‌شاهزاده‌گفت:‌هر‌چه‌باش

‌(.119)همان:‌«‌ببینم.‌آنها‌را‌ببخشید

 خودكشی

ها‌قصه‌در‌که‌اشخاصی‌هاست.قصه‌در‌مرگ‌نمودهای‌از‌دیگر‌یکی‌نمونه(‌11)‌خودکشی

هایی‌سازنده‌نمونه(‌شخصیت‌6کنند،‌دو‌دسته‌هستند؛‌گروه‌نخست‌)اقدام‌به‌خودکشی‌می

کنند،‌اما‌با‌بر‌اثر‌عاملی‌خارجی‌کار‌میاند‌که‌پس‌از‌ناامیدی‌اقدام‌به‌اینغیرشرور‌قصهو‌یا‌

ماجرای‌پسر‌تاجری‌است‌که‌تمام‌ثروت‌خود‌«‌فرزند‌بازرگان»میرد؛‌برای‌نمونه‌داستان‌نمی

دهد.‌در‌اوج‌ناامیدی‌و‌استیصال‌اقدام‌به‌خودکشی‌بازی‌و‌ولخرجی‌از‌دست‌میرا‌با‌هوس

به‌قدرت‌خدا‌طناب‌از‌وسط‌پاره‌شد‌و‌تاجر‌به‌زمین‌افتاد‌و‌از‌کنارة‌چنگک‌»ما‌کند،‌امی

‌شد‌و‌خمره ‌از‌سقف‌فرو‌ریختیک‌تخته‌گچ‌کنده ‌ای‌از‌زر »‌ :‌1311)انجوی‌شیرازی،

ها‌نیز‌مستحق‌مرگ‌نیستند‌(.‌از‌آنجا‌که‌شرارتی‌در‌این‌افراد‌وجود‌ندارد،‌در‌بینش‌قصه62

های‌شرور‌نمونه(‌شخصیت1کنند.‌گروه‌دوم‌)د‌را‌متحول‌میو‌با‌فرصتی‌دوباره‌زندگی‌خو

‌خودکشی‌میقصه ‌به ‌اقدام ‌که ‌بین‌میاند ‌از ‌و ‌این‌شخصیتکنند ‌دلیل‌روند. ‌اغلب‌به ها

های‌شروری‌سزاوار‌کنند.‌چنین‌شخصیتعذاب‌کشتن‌عزیزان‌خود‌اقدام‌به‌خودکشی‌می
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دهد‌مالشان‌آنها‌را‌به‌سمتی‌سوق‌میکشد،‌اما‌مجموع‌اعمرگند.‌هر‌چند‌قهرمان‌آنها‌را‌نمی

‌مجازات‌می ‌برای‌نمونه‌داستان‌که‌خودشان‌با‌مرگ‌اختیاری‌خود‌را پسر‌پادشاه‌و‌»کنند؛

اندازد‌و‌دختر‌خود‌را‌ماجرای‌پیرزن‌شروری‌است‌که‌همسر‌پادشاه‌را‌در‌چاهی‌می«‌پیرزن

‌میبه‌جای‌او‌نزد‌شاهزاده‌می ‌شاهزاده‌هم‌دختر‌پیرزن‌را ‌در‌کفرستند. شد‌و‌دست‌او‌را

‌به‌پیرزن‌ظرف‌غذایی‌برای‌پیرزن‌می ‌پیرزن‌این‌خبر‌را ‌هنگامی‌که‌پسر‌و‌همسرِ فرستد.

بیند‌اشتباه‌کرده‌است،‌خود‌کشد.‌وقتی‌میشود‌و‌هر‌دو‌را‌میدهند،‌پیرزن‌خشمگین‌میمی

‌(.‌148برد‌)ر.ک:‌همان:‌را‌هم‌از‌بین‌می

 مرگ بر اثر حوادث

هاست.‌نکتة‌هایی‌است‌که‌سبب‌بروز‌پدیدة‌مرگ‌در‌قصهمینهنمونه(،‌از‌ز12حوادث‌)

ها‌های‌شرور‌قصهشود‌این‌است‌که‌یا‌شخصیتتوجه‌در‌حوادثی‌که‌منجر‌به‌مرگ‌میقابل

شوند‌و‌یا‌تقلید‌کورکورانه‌شخص‌منجر‌به‌بروز‌چنین‌حوادثی‌دچار‌این‌نوع‌از‌مرگ‌می

کند،‌یا‌شخص‌شرور‌خودکشی‌نمیبرد‌و‌است.‌گاهی‌قهرمان‌شخص‌شرور‌را‌از‌بین‌نمی

‌می ‌ایجاد ‌حوادثی ‌مواردی ‌چنین ‌در ‌مرگ‌است. ‌سزاوار ‌همچنان ‌مرگ‌اما ‌بستر ‌که شود

ماجرای‌«‌شاهزاده‌و‌آهو»کنند؛‌برای‌نمونه‌در‌روایت‌دوم‌داستان‌شخصیت‌شرور‌ایجاد‌می

کنند‌و‌میها‌فرار‌خواهد‌آنها‌را‌بکشد.‌بچهشان‌میدو‌خواهر‌و‌یک‌برادر‌است‌که‌نامادری

)انجوی‌شیرازی،‌«‌ناغافل‌به‌آب‌زد‌و‌غرق‌شد»بابا‌گذرند؛‌اما‌زنای‌میبا‌قایقی‌از‌رودخانه

1313‌ ‌آموزه121: ‌از ‌یکی ‌قصه(. ‌اصلی ‌عقلهای ‌به ‌دعوت ‌تقلید‌ها ‌از ‌دوری ‌و گرایی

‌عقل‌روی‌می ‌از ‌که ‌اشخاصی ‌است. ‌تصمیماتی‌کورکورانه ‌کورکورانه ‌تقلید ‌با ‌و گردانند

گیرند،‌عاقبتی‌جز‌مرگ‌ندارند.‌در‌واقع‌مرگ‌آنها‌درس‌عبرتی‌برای‌مخاطبان‌نه‌مینابخردا

دختر‌تاجر‌و‌»کند؛‌برای‌نمونه‌در‌داستان‌است‌و‌آنها‌را‌به‌تصمیمات‌خردمندانه‌دعوت‌می

‌پادشاه ‌پسر ‌می« ‌پادشاه ‌دیگر ‌سبب‌مرگ‌پسر ‌کورکورانه ‌ماجرای‌تقلید ‌داستان ‌این شود.

کند.‌روزی‌پسر‌پادشاه‌متوجه‌این‌میگزیر‌در‌لباس‌سگ‌زندگی‌دختر‌تاجری‌است‌که‌نا

‌در‌پوشش‌سگ‌به‌قصر‌میراز‌می ‌او‌ازدواج‌میشود‌و‌دختر‌را ‌با ‌دیگرِ‌برد‌و ‌پسرِ کند.

‌تکه‌تکه‌میپادشاه‌هم‌می ‌اما‌سگ‌او‌را کند‌خواهد‌با‌سگی‌بزرگ‌و‌پرزور‌ازدواج‌کند؛

‌(.‌132-1‌:131،‌ج1393)ر.ک:‌انجوی‌شیرازی،‌
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 ديدار با مردگان

بر‌نمودهای‌مختلفی‌که‌در‌اشکال‌طبیعی‌و‌کشتن‌دارد،‌گاهی‌به‌ها‌علاوهمرگ‌در‌قصه

دهد‌تا‌مرگان‌شکل‌یک‌فرمان‌یا‌شرط‌است.‌در‌حالت‌اول،‌ضدقهرمان‌به‌قهرمان‌فرمان‌می

ای‌قهرمان‌را‌از‌بین‌خواهند‌به‌بهانهنمونه(‌می‌7های‌شرور‌قصه‌)را‌ملاقات‌کند.‌شخصیت

گوید:‌بردن‌قهرمان‌میپادشاه‌به‌قصد‌از‌بین‌«‌ابراهیم‌گاوچران»ببرند؛‌برای‌نمونه‌در‌داستان‌

‌بیاوری» ‌را ‌و‌مُهر‌پدران‌ما ‌بایستی‌بروی‌از‌آن‌دنیا »‌ ‌1313)انجوی‌شیرازی، ‌چنین‌82: .)

هایی‌بستر‌رویارویی‌و‌تقابل‌نیروهای‌خیر‌و‌شر‌است،‌اما‌نیروهای‌شرور‌به‌خواستة‌نمونه

‌نمی‌خود ‌مرگ‌))مرگ‌قهرمان( ‌حالت‌دوم ‌در ‌مضمون‌ازدواج‌پیوند‌‌12رسند. ‌با نمونه(

‌لیاقت‌قهرمان‌باید‌شایستگیمی ‌در‌آزمون‌شجاعت‌و ‌نشان‌دهد‌و‌یا‌خورد. ‌را های‌خود

‌دختر‌ ‌باید‌شرط‌پادشاه، ‌معشوق‌است، ‌به ‌قیمتی‌طالب‌رسیدن ‌هر ‌به ‌قهرمانی‌که بمیرد.

شود؛‌‌می‌کشته‌صورت‌این‌غیر‌در‌برسد،‌اشخواسته‌به‌تا‌برساند‌انجام‌به‌را‌پریزاد‌یا‌پادشاه

کند‌هر‌کس‌سه‌معمایش‌را‌حل‌پادشاه‌اعلام‌می«‌دختر‌شهر‌چین»برای‌نمونه‌در‌داستان‌

‌،1393شود‌)ر.ک:‌انجوی‌شیرازی،‌پذیرد،‌اما‌اگر‌نتواند،‌کشته‌میکند،‌او‌را‌به‌دامادی‌می

‌(.2‌:182ج

 شايعۀ مرگ

‌ ‌تنها ‌مرگ ‌شخصیتشایعهگاهی ‌که ‌است ‌)ای ‌قصه ‌از‌‌9های ‌رهایی ‌برای نمونه(

ها‌وجود‌ندارند‌و‌ها‌قهرمان‌و‌مرگی‌در‌قصهسازد؛‌در‌این‌نمونهمشکلات‌خود،‌آن‌را‌می

‌برطرف‌کند؛‌برای‌نمونه‌داستان‌شخصیتی‌معمولی‌به‌دروغ‌متوسل‌می شود‌تا‌مشکلش‌را

‌غازی‌و‌حسن‌دوغازیحسن‌یک» که‌یکی‌از‌دیگری‌مقداری‌‌ماجرای‌دو‌دوست‌است«

اگر‌»گوید:‌شود،‌به‌مادرش‌میکند،‌اما‌هنگامی‌که‌در‌پرداخت‌آن‌ناتوان‌میپول‌قرض‌می

‌(.‌1311‌:131)انجوی‌شیرازی،‌«‌حسن‌آمد‌برای‌پول‌بگو‌حسن‌مرده

با‌این‌دروغ‌شخص‌در‌صدد‌آن‌است‌تا‌از‌مشکلات‌مالی‌رها‌شود.‌در‌حقیقت‌در‌این‌

ها‌از‌شایعة‌مرگ‌به‌عنوان‌ابزاری‌‌دهد،‌بلکه‌یکی‌از‌شخصیت‌خ‌نمیر‌‌نمونه‌مرگی‌واقعی

‌ر‌مرگ‌آگاهـبرد،‌اما‌شخص‌طلبکار‌از‌دروغ‌بودن‌خب‌ره‌میـبرای‌رستن‌از‌دست‌طلبکار‌به
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‌کند.شود‌و‌در‌پی‌وصول‌طلب‌خود‌پافشاری‌میمی

 نوزايی

‌میل‌جا ‌و ‌آرزو ‌پاسخ‌به ‌در ‌باورهای‌کهنی‌است‌که ‌از ‌یکی‌دیگر ودانگی‌به‌نوزایی،

های‌دیرینه‌و‌اساطیری‌ای‌مشترک‌در‌فرهنگمایهوجود‌آمده‌است.‌مفهوم‌مرگ‌و‌نوزایی‌بن

‌ ‌مادیورو‌و‌ویلرایت، ‌1392است‌)ر.ک: ‌نوزایی‌281: در‌همه‌رایج‌های‌یکی‌از‌وضعیت(.

)ر.ک:‌هندرسن،‌‌مرگ‌و‌حیات‌دوباره‌است‌ةکه‌متضمن‌تجربیات‌بازسازند‌ستهافرهنگ

شمارند:‌انتقال‌نفس،‌ولادت‌گونه‌برمینوزایی‌را‌این‌(.‌به‌طور‌کلی‌پنج‌حالت1319‌:181

-1392‌:17مجدد،‌شرکت‌در‌فرایند‌دگرگونی‌)استحاله(،‌تناسخ‌و‌رستاخیز‌)ر.ک:‌یونگ،‌

های‌عامیانه‌است،‌راوی‌راهی‌برای‌جبران‌پایان‌خوش‌از‌ملزومات‌قصه»از‌آنجا‌که‌(.‌16

یکی‌این‌مفهوم‌(،‌1397‌:1)غفوری،‌«‌یابد‌و‌آن‌بازگرداندن‌مرده‌از‌مرگ‌استین‌مسأله‌میا

های‌آن‌به‌ترتیب‌بسامد‌عبارتند‌از:‌هاست‌و‌صورتنمونه(‌قصه132های‌رایج‌)مایهاز‌بن

‌ولادت‌مجدد،‌انتقال‌نفس،‌تناسخ،‌استحاله‌و‌رستاخیز.

 ولادت مجدد

رود؛‌شمار‌میو‌جزء‌اعتقادات‌اولیة‌بشر‌به‌استیرینه‌ی‌کهن‌و‌داعتقاد‌اعتقاد‌به‌نوزایی

در‌بعضی‌از‌قبایل‌گذشته‌نیز،‌اجساد‌را‌به‌شکلی‌شبیه‌حالت‌بچه‌در‌زهدان‌مادر،‌»چنانکه‌

‌خاک‌می ‌می‌به ‌الهام ‌آنان ‌به ‌را ‌این‌کار ‌مرده ‌تولد‌دوبارة ‌انتظار ‌شاید ‌است‌سپرند. «‌کرده

هاست؛‌نه(‌پرتکرارترین‌شکل‌نوزایی‌در‌قصهنمو‌39ولادت‌مجدد‌)‌(.1382‌:24)چایدستر،‌

‌داستان‌ ‌گل‌بومادران»برای‌نمونه ‌به‌دخترش‌می« ‌بیماری‌است‌که گوید‌که‌ماجرای‌مادر

میرد‌دهد.‌سرانجام‌مادر‌میهای‌قشنگ‌و‌خوشبو‌میشود‌و‌گلپس‌از‌مرگش‌بوتة‌گلی‌می

ادامة‌زندگی‌به‌شکل‌‌(.1313‌:3روید‌)ر.ک:‌انجوی‌شیرازی،‌و‌از‌مزارش‌گل‌بومادران‌می

 گل،‌مصداقی‌از‌ولادت‌مجدد‌است.‌

‌می ‌نوزایی ‌به ‌منجر ‌شهادت ‌شکل ‌به ‌مصداقمرگ ‌در ‌)شود. ‌مجدد ‌ولادت ‌37های

‌می ‌کشتن‌شخص‌بروز ‌پس‌از ‌نوزایی ‌از ‌این‌شکل ‌اغلب‌این‌شخصیتنمونه( ها،‌یابد.

شوند‌و‌کشته‌نمیهای‌خوب‌ها‌آدماند.‌در‌این‌قصههای‌سازندهقهرمان‌قصه‌و‌یا‌شخصیت

یابد؛‌برای‌نمونه‌در‌داستان‌شان‌به‌شکلی‌ادامه‌میاگر‌هم‌کشته‌شوند،‌باز‌هم‌دوباره‌زندگی
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‌زن«آهوبره» ‌به‌حمام‌می، ‌همسرش‌را ‌در‌بابای‌پسر‌حاکم‌که‌دل‌خوشی‌از‌او‌ندارد، برد.

ژدها‌فرستد‌و‌احوضِ‌حمام‌سرد،‌اژدهایی‌وجود‌دارد.‌زن‌حاکم‌دختر‌را‌به‌حمام‌سرد‌می

که‌اژدها‌نمایان‌شد،‌اسم‌خدا‌را‌همین»رود:‌بلعد.‌پسر‌حاکم‌هم‌به‌نبرد‌با‌اژدها‌میاو‌را‌می

یاد‌کرد‌و‌با‌شمشیری‌که‌در‌کمر‌بسته‌بود‌چنان‌به‌قاب‌دهان‌جانور‌زد‌که‌از‌وسط‌دو‌نیم‌

 (.‌1311‌:129)انجوی‌شیرازی،‌«‌شد‌و‌دختر‌سلامت‌و‌آزاد‌از‌میان‌شکم‌اژدها‌بیرون‌آمد

 انتقال نفس 

هاست.‌‌قصه‌در‌نوزایی‌پرتکرار‌هایصورت‌دیگر‌از‌نمونه(‌38)‌پیکرگردانی‌یا‌نفس‌انتقال

نمونه(‌به‌قصد‌‌24های‌سازندة‌قصه‌)گیرد.‌شخصیتانتقال‌نفس‌با‌ارادة‌شخص‌انجام‌می

‌برای‌نمونه‌قهرمان‌قصه‌در‌داستان‌زنده‌ماندن‌و‌یا‌کمک‌به‌قهرمان‌پیکرگردانی‌می کنند؛

ها‌برای‌برای‌انجام‌مأموریت‌خود‌باید‌به‌قلعة‌دیوها‌برود.‌در‌آنجا‌مادر‌دیو«‌مرغ‌سخنگو»

‌شکل ‌به ‌را ‌مرگ‌او ‌از ‌مینجات‌قهرمان ‌جادو ‌النگو ‌و ‌گوشواره ‌)ر.ک:‌های‌انگشتر، کند

‌(.93-2‌:97،‌ج1393انجوی‌شیرازی،‌

اتی‌بر‌ضدقهرمان‌ماندن‌و‌یا‌اقدامنمونه(‌هم‌با‌هدف‌زنده‌14های‌شرور‌قصه‌)شخصیت

های‌‌شرارت‌ماجرای‌«قبار‌سس‌مَی‌و‌نگار‌بیبی»‌داستان‌نمونه‌برای‌دارند؛‌را‌نفس‌انتقال‌توان

کند.‌‌می‌فرار‌نگار‌بیبی‌با‌و‌کشدمی‌را‌خود‌شرور‌همسر‌قبار‌سس‌می‌است.‌نگاربیبی‌خالة

‌شرور‌به‌دنبال‌قهرمان‌می وقتی‌که‌پیرزن‌پرید‌»شود؛‌ولی:‌رود‌و‌در‌دریا‌غرق‌میمادرزنِ

توی‌دریا،‌یک‌کمی‌از‌آب‌دریا‌به‌خشکی‌ریخته‌شد‌و‌در‌یک‌چشم‌به‌هم‌زدن‌شد‌یک‌

‌(.‌1313‌:164)انجوی‌شیرازی،‌«‌آهوی‌خوشگل‌و‌مقبول

 استحاله

هاست.‌این‌شکل‌از‌نوزایی‌با‌های‌نوزایی‌در‌قصهنمونه(‌دیگر‌از‌صورت‌24استحاله‌)

قصه‌همراه‌است.‌قهرمان‌قصه‌در‌آغاز‌داستان‌شخصیتی‌مطرود‌‌دگرگونی‌شخصیت‌قهرمان

‌روند‌ ‌در ‌اما ‌است، ‌عیاش‌و... ‌نادان، ‌خسیس، ‌ترسو، ‌تنبل، ‌سست، ‌نظیر: ‌صفاتی‌منفور با

‌چالش ‌با ‌میداستان ‌روبرو ‌چالشهایی ‌این ‌بروز ‌با ‌ویژگیشود. ‌از ‌شخص ‌هم های‌ها

‌شهانامطلوب‌خود‌فاصله‌می ‌بروز‌گیرد‌و‌خصایلی‌چون‌رشادت، ‌را ...‌ ‌هوشیاری‌و مت،
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شود‌که‌دیگر‌قهرمان‌دهد،‌به‌این‌ترتیب‌به‌شخصیتی‌سازنده،‌پویا‌و‌توانمند‌تبدیل‌میمی

‌ ‌داستان ‌برای‌نمونه ‌است؛ ‌تنبلو»قصه ‌روزی‌به‌« ‌ترسوست. ‌تنبل‌و ماجرای‌پسری‌بسیار

بروز‌صفاتی‌نظیر‌بیند.‌تنبلو‌با‌رود.‌سپس‌مردمانی‌را‌گرفتار‌دیو‌میاجبار‌از‌خانه‌بیرون‌می

‌از‌بین‌می ‌نجات‌میهوشیاری،‌شجاعت‌و‌پهلوانی‌دیو‌را دهد‌)ر.ک:‌برد‌و‌اسیران‌دیو‌را

یابد:‌‌می‌دوباره‌تولدی‌«پهلوان»‌لقب‌با‌قهرمان‌ترتیب‌این‌به‌(.46-‌1313:‌12شیرازی،‌انجوی

‌(.‌11)همان:‌«‌از‌آن‌به‌بعد‌به‌او‌لقب‌پهلوان‌دادند»

 تناسخ

هاست.‌این‌شکل‌از‌نوزایی‌های‌نوزایی‌در‌قصهیکی‌دیگر‌از‌صورتنمونه(‌‌22مسخ‌)

ها‌دو‌صورت‌مطلوب‌و‌سازنده‌و‌یا‌شونده‌است.‌مسخ‌در‌قصه‌بدون‌اختیار‌شخص‌مسخ

‌نمونه ‌تعدادی‌از ‌در ‌یکی‌از‌شخصیتمخرب‌دارد. ‌خوردن‌آب‌چشمهها ‌با ای‌های‌قصه

‌خرس‌و‌شیر‌می ‌لنگ، ‌شکار ‌این‌نتبدیل‌به‌آهو، ‌در ‌آب‌چشمه‌سبب‌مسخ‌مونهشود. ها

شود‌تا‌در‌قالب‌یاریگر‌حیوانات‌یاریگر‌قهرمان‌ایفای‌نقش‌کنند‌و‌ها‌میها‌در‌قصهانسان

‌باقی‌می ‌پایان‌داستان‌هم‌به‌شکل‌حیوانی‌خود ‌تا ‌باشند. ‌مانند‌داستان‌سازنده پسر‌»ماند،

مادری‌خود‌فرار‌این‌داستان‌ماجرای‌خواهر‌و‌برادری‌است‌که‌از‌دست‌نا«.‌پادشاه‌و‌پیرزن

شود‌)ر.ک:‌انجوی‌رسند.‌برادر‌با‌خوردن‌از‌چشمه‌آهو‌میای‌میکنند.‌در‌راه‌به‌چشمهمی

کند،‌اما‌پیرزنی‌او‌را‌(.‌در‌ادامة‌داستان،‌دختر‌با‌پسر‌پادشاه‌ازدواج‌می1313‌:146شیرازی،‌

‌می ‌چاه ‌میدر ‌است‌سر ‌خواهرش‌گرفتار ‌که ‌چاهی ‌به ‌مدام ‌آهو ‌شااندازد. ‌تا هزاده‌زند

‌(.147-148همسرش‌را‌در‌چاه‌پیدا‌کند‌و‌نجات‌بدهد‌)ر.ک:‌همان:‌

ها،‌عامل‌انسانی‌سبب‌مسخ‌اشخاص‌است‌و‌این‌مسخ‌مخرب‌است.‌در‌در‌سایر‌نمونه

‌این‌نمونهاین‌نمونه ‌مسخ‌در ‌ ‌ماهی‌است. ‌سگ‌و ‌الاغ، ‌مسخ‌به‌شکل‌اسب، ‌عامل‌ها ها

تواند‌به‌ص‌با‌باطل‌کردن‌طلسم‌میشود‌و‌شخانسانی‌و‌قدرت‌جادوی‌سیاه‌سبب‌مسخ‌می

مردی‌«‌گل‌به‌صنوبر‌چه‌کرد»گردد؛‌برای‌نمونه‌در‌روایت‌دوم‌داستان‌حالت‌قبلی‌خود‌بر

او‌»کند:‌کشد.‌زن‌هم‌برای‌انتقام‌از‌همسرش‌او‌را‌سگ‌میدیوِ‌مورد‌علاقة‌همسرش‌را‌می

گفت‌سگ‌‌هم‌با‌اوقات‌تلخ‌رفت‌و‌چوب‌باریک‌سبزی‌از‌صندوق‌آورد‌و‌به‌من‌زد‌و

کند.‌(.‌در‌ادامة‌داستان،‌قصابی‌آن‌طلسم‌را‌باطل‌می1‌:214،‌ج1393)انجوی‌شیرازی،‌«‌شو
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‌به‌الاغی‌مبدل‌می ‌این‌بار‌مرد‌برای‌انتقام‌از‌زن‌خیانتکارش‌او‌را -411کند‌)ر.ک:‌همان:

414.)‌

شود‌و‌جسم‌او‌انسانی‌باقی‌در‌یک‌نمونه‌هم‌روح‌آدمی‌است‌که‌به‌یک‌مگس‌مسخ‌می

‌می ‌داستان ‌ششم ‌روایت ‌در ‌صبور»ماند. ‌سنگ ‌می« ‌گرفتار ‌کوزه ‌در ‌جوانی شود.‌روح

وقتی‌که‌پسر‌خوابیده‌بود‌روحش‌در‌گردش‌»کند:‌سرانجام‌به‌کمک‌دختری‌نجات‌پیدا‌می

بود‌و‌اتفاقی‌میان‌کوزه‌رفته‌بود‌و‌با‌وزیدن‌باد،‌یک‌دانه‌پرتقال‌روی‌دهانة‌کوزه‌افتاده‌بود‌

ده‌بود.‌...‌ولی‌دختر‌که‌پرتقال‌را‌از‌دهانة‌کوزه‌برداشت‌روحش‌و‌روح‌جوان‌را‌حبس‌کر

‌(.221-1311‌:226)انجوی‌شیرازی،‌«‌را‌آزاد‌کرد.‌...‌روح‌جوان‌به‌بدنش‌برگشت

 رستاخيز

های‌‌شخصیت‌برای‌تنها‌و‌هاستقصه‌در‌نوزایی‌هایصورت‌از‌دیگر‌نمونه(‌7)‌رستاخیز

ماجرای‌سه‌«‌سه‌عاشق»دارد؛‌برای‌نمونه،‌داستان‌سازنده‌و‌یا‌عناصر‌یاریگر‌قهرمان‌نمود‌

هفت‌»کنند:‌شان‌دخترعموی‌خود‌را‌پس‌از‌مرگ‌زنده‌میبرادر‌است‌که‌با‌اشیای‌جادویی

)انجوی‌شیرازی،‌«‌طاس‌آب‌روی‌سر‌دخترعمو‌ریختند.‌دخترعمو‌به‌حکم‌خدا‌زنده‌شد

1313‌ ‌قصه13: ‌در ‌رستاخیز ‌کمک‌نیروهای‌ماوراء(. ‌به ‌رها ‌که‌خ‌میالطبیعه ‌آنجا ‌از دهد.

الطبیعه‌نیازمند‌است‌)ر.ک:‌ای‌نیروها‌یا‌اشیای‌ماوراءخود‌بشر‌این‌نیرو‌را‌ندارد،‌به‌واسطه

‌(.‌در‌این‌داستان‌نیز‌شئی‌طاس‌و‌عنصر‌آب‌واسطه‌هستند.1397‌:11غفوری،‌

‌نمادهاي مرگ و نوزايی

‌ک ‌به ‌انسان ‌دارد. ‌پیوندی‌مستقیم ‌دستاوردهای‌ناخودآگاه ‌با مک‌نیروهای‌پرتوان‌نماد

(.‌به‌1387‌:482کند‌)ر.ک:‌یونگ،‌های‌پنهان‌ضمیر‌خود‌را‌بیان‌میتواند‌لایهناخودآگاه‌می

‌می ‌ظهور ‌نمادها ‌است‌که ‌ناخودآگاه ‌وجود ‌‌واسطة ‌و ‌تجلی‌یک‌بخش‌»یابند نمادگرایی،

‌بحق‌ ‌که ‌است ‌دلیل ‌همین ‌به ‌و ‌است ‌ناشناخته ‌روان ‌این ‌هذا ‌مع ‌است. ‌روان اساسی

‌داردناخودآگ ‌نام ‌اه »‌ ‌1373)یونگ، :181‌ ‌راه(. ‌از ‌یکی ‌افزایش‌نمادگرایی، ‌در ‌مؤثر های

شود‌)ر.ک:‌صرفی،‌های‌ناب‌بیان‌میتوانایی‌زبان‌است‌و‌به‌کمک‌آن،‌احساسات‌و‌یا‌تجربه

نماد،‌بهترین‌تصویر‌ممکن‌برای‌تجسم‌چیزی‌»توان‌گفت:‌به‌تعبیر‌دیگر‌می‌(.1382‌:171
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‌ ‌ناشناخته ‌نسبتاً ‌نمیاست‌که ‌شیوهاست‌و ‌به ‌را ‌آن ‌دادتوان ‌ای‌روشن‌توضیح )دلاشو،‌«

یابند:‌های‌عامیانه‌نمود‌میهای‌طبیعی‌در‌قالب‌نمادهایی‌در‌قصهعناصر‌و‌پدیده(.‌1364‌:9

‌پدیده» ‌انکارناپذیر ‌تأثیر ‌باورمندی‌به ‌طبیعت‌و ‌حیات‌به ‌برای‌ادامة ‌بشر ‌مظاهر‌نیاز ‌و ها

«‌شود‌می‌نماد‌قالب‌در‌عامیانه‌هایقصه‌در‌هاپدیده‌این‌گریجلوه‌باعث‌زندگیش‌در‌طبیعت

های‌متعددی‌که‌در‌مرگ‌و‌نوزایی‌هم‌در‌کنار‌صورت(.‌1394‌:212)فخرائیان‌و‌همکاران،‌

‌‌شوند.ها‌دارند،‌بستری‌برای‌ظهور‌نمادها‌میقصه

 نمادهاي مرگ 

هنی‌است‌و‌با‌یابد.‌مرگ‌مفهومی‌ذای‌بروز‌میها‌با‌نمودهای‌ویژهگاهی‌مرگ‌در‌قصه

‌می ‌بیان ‌زبانی‌نمادین ‌و ‌احساسات‌درونی‌»شود ‌تجربیات‌و ‌نمادین‌زبانی‌است‌که زبان

‌می ‌توصیف ‌حسی ‌تجربیات ‌مانند ‌را ‌کندانسان »‌ ‌1388)فروم، ‌سویی11: ‌از تاریخ‌»‌(.

تواند‌اهمیت‌سمبولیک‌پیدا‌کند:‌اشیای‌طبیعی‌)مانند‌دهد‌که‌هر‌چیز‌میسمبولیسم‌نشان‌می

‌گسنگ ‌کوهیاهها، ‌حیوانات، ‌درهها، ‌چیزهای‌ها، ‌یا ‌آتش( ‌آب‌و ‌و ‌باد ‌ماه، ‌و ‌خورشید ها،

‌است ‌بالقوه ‌یک‌سمبل ‌جهان ‌حقیقت‌تمام ‌در ‌مجرد. ‌اشکال ‌حتی ‌یا ‌و ‌انسان «‌ساخت

توان‌این‌نمودها‌را‌در‌داستان،‌نمادهای‌مرگ‌تلقی‌کرد.‌(؛‌در‌نتیجه‌می1382‌:136)یونگ،

ه(‌عبارتند‌از:‌اسب،‌بیابان،‌چاه،‌عدد‌چهل،‌آب‌)دریا(،‌نمون‌36ها‌)نمادهای‌مرگ‌در‌قصه

مرگ‌با‌نتیجة‌باز‌‌های‌اقدام‌موفق‌یا‌ناموفق‌در‌کشتن،عدد‌هفت‌و‌غار.‌این‌نمادها‌در‌شکل

‌یابند.شود،‌نمود‌میو‌حوادثی‌که‌منجر‌به‌مرگ‌می

 اسب و بيابان

‌قصه ‌بیابان‌پرتکرارترین‌نمادهای‌مرگ‌در ‌قدرت‌های‌عامیانهاسب‌و ‌مظهر ‌اسب، اند.

اساطیری‌‌باورهای‌در‌(.1:‌146ج‌،‌1379گربران،‌و‌شوالیه‌)ر.ک:‌است‌مرگ‌مظهر‌و‌جهنمی

است‌)ر.ک:‌«‌هم‌یک‌نماد‌حیاتی‌و‌هم‌نماد‌مرگ»رود:‌اسب‌نمادی‌دو‌وجهی‌به‌شمار‌می

(.‌بیابان‌هم‌نمادی‌دو‌وجهی‌است‌و‌از‌یک‌سو‌مظهر‌ویرانی‌و‌طرد‌شدن‌1392‌:34کوپر،‌

دو‌وجهی‌بودن‌»(.‌همین‌66ت‌و‌از‌سوی‌دیگر‌جایگاه‌آرامش‌و‌الهام‌الهی‌)ر.ک:‌همان:‌اس

‌تکان بهرگی‌و‌سترونی‌...،‌و‌در‌تصویر‌دیگر‌دهنده،‌در‌یک‌تصویر‌]نمادی‌از[‌بیاین‌نمادِ

‌(.‌1‌:146،‌ج1379)شوالیه‌و‌گربران،‌«‌باروری‌است
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قتل‌‌رایج‌هایشیوه‌از‌یکی‌یابند.می‌ظهور‌کشتن‌شکل‌در‌هم‌با‌نمونه(‌14)‌بیابان‌و‌اسب

‌(.‌1392‌:192دشمنان‌در‌شاهنامه‌بستن‌گناهکار‌به‌دم‌اسب‌است‌)ر.ک:‌سرامی،

های‌عامیانه‌هم‌کاربرد‌دارد؛‌در‌های‌گناهکار‌در‌قصهاین‌شیوه‌برای‌مجازات‌شخصیت

فرزندان‌او‌را‌ها،‌پادشاه‌این‌مجازات‌را‌برای‌کسانی‌که‌تلاش‌کردند‌همسر‌و‌یا‌این‌قصه

ماجرای‌«‌زری‌و‌دختر‌دندون‌مرواریدپسر‌کاکل»کند؛‌برای‌نمونه‌داستان‌بکشند،‌وضع‌می

‌به‌قتل‌پادشاهی‌است‌که‌همسر‌اول‌و‌دومش‌را‌مامایی‌اجیر‌می کنند‌تا‌نوزادان‌پادشاه‌را

‌پادشاه‌هم‌دستور‌می ‌به‌دم‌اسب‌میبرسانند. ‌را ‌آنها ‌میدهد‌تا کنند‌بندند‌و‌در‌بیابان‌رها

‌(.2‌:131،‌ج1393)ر.ک:‌انجوی‌شیرازی،‌

 چاه

‌قصه ‌مرگ‌در ‌نمادهای‌پرتکرار ‌دیگر ‌از ‌شکلچاه ‌در ‌ناموفق‌به‌هاست‌که های‌اقدام

ها‌مرگی‌تنها‌چاه‌در‌این‌قصهنمونه(‌بسامد‌دارد.‌نه‌3نمونه(‌و‌مرگ‌با‌پایان‌باز‌)‌1کشتن‌)

‌نمی ‌رقم ‌را ‌بلکه ‌بخصوص‌ن»زند، ‌و ‌پوشیدگی ‌راز، ‌مینماد ‌حقیقت‌است‌که دانیم‌ماد

‌«‌شودحقیقت‌از‌آن‌عریان‌خارج‌می ‌2،‌ج1379)شوالیه‌و‌گربران، ‌برای‌نمونه‌در‌481: ،)

‌ ‌خاکسترنشین»داستان ‌مرد ‌بزرگ« ‌میبرادران ‌رها ‌چاه ‌در ‌را ‌کوچکشان ‌برادر ‌تا‌تر، کنند

چک،‌خود‌را‌در‌آورند،‌برادر‌کوبمیرد.‌هنگامی‌که‌برادران‌جعبة‌جواهرات‌را‌از‌چاه‌بالا‌می

کند‌و‌ظلم‌برادران‌در‌حق‌او‌یابد،‌سپس‌واقعیت‌را‌بیان‌میکند‌و‌نجات‌میجعبه‌پنهان‌می

‌(.‌2‌:317،‌ج1393شود‌)ر.ک:‌انجوی‌شیرازی،‌آشکار‌می

آورد.‌سرانجام‌زنی‌غرغرو‌و‌اهل‌نزاع‌تمام‌مردم‌را‌به‌ستوه‌می«‌خچه‌چاهی»در‌داستان‌

‌مشورت‌چند‌ریش» ‌ببرند‌و‌به‌سفید‌با‌کدخدا کردند‌و‌عقل‌سر‌هم‌کردند‌که‌این‌زن‌را

(،‌اما‌خبری‌از‌1‌:11،‌ج1393)انجوی‌شیرازی،‌«‌چاهی‌که‌در‌یک‌فرسخی‌ده‌است‌بیندازند

‌(.11مرگ‌زن‌نیست‌)ر.ک:‌همان:‌

از‌‌شود،‌می‌استفاده‌کشتن‌قصد‌به‌چاه‌در‌شخص‌انداختن‌از‌هرگاه‌که‌جاستاین‌مهم‌نکتة

دهد‌‌می‌نجات‌را‌خود‌درایتش‌با‌یا‌یابد،می‌مجدد‌ولادت‌شخص‌یا‌نیست:‌خارج‌حالت‌سه

‌ای‌نامعلوم‌دارد.و‌یا‌نتیجه
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‌عدد چهل

های‌عامیانه،‌پرداختن‌به‌جزئیات‌چندان‌مرسوم‌نیست،‌اما‌اعداد‌نکه‌در‌قصهبا‌وجود‌آ

های‌در‌آیین»چهل،‌عددی‌چند‌وجهی‌است‌و‌ای‌دارند.‌عدد‌نقش‌برجسته‌و‌کارکرد‌ویژه

ای‌است‌که‌شخص‌و‌موجودیت‌او‌با‌چند‌وضعیت‌اساسی‌مردمی،‌چله،‌دورة‌چهل‌روزه

‌(.1387‌:116)نورآقایی،‌«‌کند.‌این‌مواقع‌عبارتند‌از:‌تولد،‌ازدواج‌و‌مرگبرخورد‌پیدا‌می

‌1های‌اقدام‌ناموفق‌در‌کشتن‌)این‌عدد‌یکی‌دیگر‌از‌نمادهای‌مرگ‌است‌که‌در‌شکل

‌این‌نمونه(‌ب‌2نمونه(‌و‌کشتن‌) ‌نماد‌دو‌وجهی‌دیگری‌است؛‌زیرا سامد‌دارد.‌عدد‌چهل،

‌ ‌اصل‌است»عدد ‌بازگشت‌به ‌آشتی‌و ‌تغییر‌و‌مرگ‌و‌همچنین‌عدد ‌عدد »‌ :‌1392)کوپر،

‌فرهنگ374 ‌در .)‌‌ ‌است»نمادها ‌تنبیه ‌آزمایش‌و ‌آمادگی، ‌انتظار، ‌عددِ ‌چهل ‌و‌« )شوالیه

‌ ‌ج1379گربران، ،2‌ :176‌ ‌داستان ‌در ‌نمونه ‌برای ‌گاوچرانابراه»(؛ ‌می«یم ‌پادشاه خواهد‌،

‌نامه ‌پادشاه ‌ببرد. ‌بین ‌از ‌را ‌میقهرمان ‌ابراهیم ‌به ‌این‌مضمون ‌برای‌چهل‌ای‌با ‌که نویسد

:‌1313کشد‌)ر.ک:‌انجوی‌شیرازی،‌همسرش‌چهل‌بشقاب‌جواهر‌آماده‌کند‌و‌گرنه‌او‌را‌می

ش،‌بین‌چهل‌،‌به‌دنبال‌کشف‌خیانت‌زن«گل‌به‌صنوبر‌چه‌کرد»(.‌مردی‌در‌روایت‌سوم‌76

‌(.1:‌463ج‌،‌1393شیرازی،‌انجوی‌)ر.ک:‌بردمی‌بین‌از‌را‌نفر‌چهل‌هر‌اما‌شود؛می‌گرفتار‌مرد

‌آب و دريا

هاست‌قصه‌در‌مرگ‌نماد‌دریا‌و‌آب‌گاهی‌است.‌وجهی‌چند‌نمادهای‌دیگر‌از‌دریا‌و‌آب

‌و‌حوادث‌)2های‌کشتن‌)و‌در‌شکل ‌نماد‌راز‌2نمونه( ‌آب‌را ‌بسامد‌دارد. خلقت،‌نمونه(

‌نوزایی‌و‌مرگ‌هم‌دانسته ‌گرین‌و‌همکاران، آب‌نمادی‌دو‌وجهی‌(.‌162:1381اند‌)ر.ک:

برای‌نمونه‌در‌(،‌1‌:8،‌ج1379)شوالیه‌و‌گربران،‌«‌سرچشمة‌زندگی‌و‌مرگ‌است»است‌و‌

‌ ‌آگبوری»داستان ‌می« ‌شوهری‌تصمیم ‌و ‌اما‌زن ‌بیندازند، ‌دریا ‌به ‌را ‌غلامشان ‌شبانه گیرند

‌زیرکی‌م ‌با ‌نقشهغلام ‌دستشان‌میتوجه ‌را ‌و‌مرد ‌میشود ‌دریا ‌بسته‌در ‌)ر.ک:‌‌وپا اندازد

دریا‌شکل‌دیگری‌از‌دو‌وجهی‌بودن‌نماد‌آب‌است‌و‌‌(.1‌:343،‌ج1393انجوی‌شیرازی،‌

‌آن‌ ‌دادن‌و‌ستاندن‌زندگی‌است»جلوة »‌ ‌ج1382)شوالیه‌و‌گربران، ،3‌ :217‌ ‌داستان‌(. در

شود‌تا‌فرزندانش‌را‌بکشد.‌فرزندان‌هم‌فرار‌هم‌مرد‌بدطینتی‌مطیع‌همسرش‌می«‌گوزنک»

‌(.‌‌‌‌1311‌:241شود‌)ر.ک:‌انجوی‌شیرازی،‌کنند‌و‌پدرشان‌در‌دریا‌غرق‌میمی
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 عدد هفت

نمونه(‌بسامد‌دارد.‌2عدد‌هفت،‌یکی‌دیگر‌از‌نمادهای‌مرگ‌است‌که‌در‌شکل‌کشتن‌)

کند.‌مردم‌هم‌او‌زنی‌فاسق‌به‌شوهر‌زحمتکش‌خود‌خیانت‌می«‌سوزپیر‌کلوک»در‌داستان‌

دهد،‌دهند‌و‌داروغه‌هم‌به‌دو‌قاطرها‌هفت‌روز‌آب‌و‌جو‌نمیرا‌به‌داروغة‌شهر‌تحویل‌می

‌می ‌قاطرها ‌به‌دم ‌میسپس‌زن‌را ‌بیابان‌رها ‌و‌در ‌بندد ‌انجوی‌شیرازی، :‌1311کند‌)ر.ک:

ایان‌(.‌هر‌چند‌این‌عدد‌برای‌نشان‌دادن‌مفهوم‌مرگ‌به‌کار‌رفته‌است،‌اما‌از‌آنجا‌که‌پ12

عدد‌»زندگی‌نیروهای‌شرور‌است،‌به‌نوعی‌نویدبخش‌زندگی‌است.‌در‌باورهای‌اساطیری‌

هفت،‌نخستین‌عددی‌است‌که‌هم‌مادی‌و‌هم‌معنوی‌نشان‌کمال،‌امنیت،‌ایمنی،‌آسایش،‌

‌(.1392‌:269)کوپر،‌«‌وفور‌و...‌است

 غار

ت.‌در‌فرهنگ‌نمونه(‌اس1غار‌یکی‌دیگر‌از‌نمادهای‌مرگ‌در‌شکل‌مرگ‌با‌پایان‌باز‌)

‌مرگ‌و‌بازگشت‌به‌زندگی‌است»نمادها‌ )شوالیه‌و‌گربران،‌«‌غار‌نماد‌جاودانگی‌نماد‌دورِ

کند.‌در‌این‌داستان،‌صیادی‌نمود‌پیدا‌می«‌زن‌بد»(.‌این‌نماد‌تنها‌در‌داستان‌3‌:191،‌ج1382

‌پتصمیم‌می ‌تا ‌بین‌ببرد. ‌کردن‌در‌غاری‌از ‌بردن‌و‌رها ‌با ایان‌گیرد‌همسر‌ناسازگارش‌را

‌(.19-1‌:62،‌ج1393داستان‌هم‌خبری‌از‌مرگ‌او‌نیست‌)ر.ک:‌انجوی‌شیرازی،‌

 نمادهاي نوزايی

‌قصه ‌در ‌نوزایی ‌نمودهای ‌در ‌نمادها ‌این ‌دارند. ‌پرتکرارتری ‌و ‌بیشتر ‌نمودهای ‌77ها

چشمه،‌عدد‌هفت،‌عدد‌چهل،‌بیابان‌و‌غار‌در‌گل و درخت، نمونه‌عبارتند‌از:‌آب،‌چاه،‌

 یابند.نوزایی‌نمود‌میهای‌متعدد‌شکل

 آب

نمونه(‌پرتکرارترین‌نماد‌نوزایی‌در‌‌19اگر‌چه‌آب‌نماد‌مرگ‌نیز‌هست،‌اما‌این‌نماد‌)

نمونه(،‌انتقال‌1نمونه(،‌استحاله‌)‌8های‌ولادت‌مجدد‌)های‌عامیانه‌است‌که‌در‌صورتقصه

ناترین‌تجسم‌آب،‌آش»کند.‌از‌آنجا‌که‌نمونه(‌تجلی‌پیدا‌می‌2نمونه(‌و‌رستاخیز‌)‌4نفس‌)

‌(.‌1376‌:189)الیاده،‌«‌برای‌مفهوم‌زندگی‌است
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چشمة‌حیات،‌وسیلة‌تزکیه‌و‌»شود:‌معانی‌نمادین‌آن‌در‌سه‌مضمون‌اصلی‌خلاصه‌می

 (.2-1‌:3،ج1379)شوالیه‌و‌گربران،‌«‌مرکز‌زندگی‌دوباره

ماجرای‌‌داستان،‌این‌کنند.می‌ظهور‌هم‌با‌گل‌و‌بیابان‌آب،‌نمادهای‌«حسنک‌آقا»‌داستان‌در

‌بی ‌و ‌تنبل ‌میدستفردی ‌آبی ‌جوی ‌به ‌بیابان ‌در ‌روزی ‌است. ‌آب‌گلوپا ‌در های‌رسد.

ها‌رسد.‌آقاحسنک‌مسیر‌گلسرخی‌شناور‌بودند‌که‌سرمنشأ‌آنها‌به‌دختری‌گرفتار‌دیو‌می

شود.‌او‌با‌این‌عمل،‌از‌صفات‌ناپسند‌کند.‌سپس‌با‌کشتن‌دیو‌قهرمان‌قصه‌میرا‌دنبال‌می

کند.‌این‌تحول‌شخصیت‌های‌رشادت‌و‌دلیری‌نمود‌پیدا‌میخود‌دور‌شده‌و‌با‌جلوهقبلی‌

‌آقاحسنک‌از‌رفتن‌به‌کنار‌آب‌شروع‌می ‌انجوی‌شیرازی، ‌1313شود‌)ر.ک: ‌در‌61-61: .)

کردن‌رذایل‌اخلاقی‌او‌فراهم‌کرده‌است،‌نمونة‌اخیر‌آب‌زمینة‌دگرگونی‌شخص‌را‌با‌پاک

‌ن»چنانکه‌هم ‌تطهیر‌و ‌وزایی‌استآب‌نماد ‌1392)هال،« ‌صورت191: های‌مختلف‌آب،‌(.

)شوالیه‌و‌«‌دریا‌]هم[‌محل‌تولد،‌استحاله‌و‌تولد‌دوباره‌است»رساند‌و‌مفهوم‌زندگی‌را‌می

هم‌ولادت‌«‌پسر‌کاکل‌زری‌و‌دختر‌دندون‌مروارید»(.‌در‌داستان‌3‌:216،‌ج1382گربران،‌

های‌حسود‌فرزندان‌خواهر‌خود‌را‌،‌خالهخورد.‌در‌این‌داستانمجدد‌با‌آب‌و‌دریا‌پیوند‌می

-2‌:127،‌ج1393یابند‌)ر.ک:‌انجوی‌شیرازی،‌کنند،‌اما‌آنها‌نجات‌میدر‌آب‌دریا‌رها‌می

121.)‌

‌روایتی‌در‌.(1372:‌47گورین،‌ر.ک:)‌دانندمی‌رستاخیز‌و‌مرگ‌د،لتو‌آفرینش،‌نماد‌را‌آب

رستاخیز‌هستند.‌هم‌دختری‌هر‌روز‌آب‌و‌عدد‌چهل‌نمادهایی‌از‌«‌سنگ‌صبور»‌داستان‌از

آورد‌تا‌اینکه‌شوید.‌هر‌روز‌یک‌سوزن‌از‌تنش‌بیرون‌میای‌را‌با‌آب‌و‌گلاب‌میجوان‌مرده

 (.121-2‌:127،‌ج1393شود‌)ر.ک:‌انجوی‌شیرازی،‌در‌چهلمین‌روز،‌مرده‌زنده‌می

 چاه

و‌به‌صورت‌‌های‌عامیانه‌استچاه،‌یکی‌دیگر‌از‌پرتکرارترین‌نمادهای‌نوزایی‌در‌قصه

کند.‌هر‌چند‌چاه‌از‌نمادهای‌مرگ‌نیز‌هست،‌اما‌در‌نمونه(‌ظهور‌پیدا‌می‌18ولادت‌مجدد‌)

چشمة‌‌برکت‌نماد‌چاه»‌نمادها‌فرهنگ‌در‌شود.نمی‌مرگ‌به‌منجر‌که‌یابدمی‌نمود‌هاییصورت

دیگری‌‌نمونة‌چاه‌«مروارید‌برگ»‌داستان‌در‌(.2‌:484ج‌،‌1379گربران،‌و‌)شوالیه‌«است‌زندگی

از‌نماد‌ولادت‌مجدد‌است.‌این‌داستان‌ماجرای‌سه‌برادر‌است‌که‌برادر‌کوچک‌خود‌را‌در‌
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روشنایی‌‌از‌روشنایی.‌یک‌به‌رسید‌تا‌رفت‌و‌رفت‌گرفت،‌را‌چاه‌راه‌پسر»‌اما‌کنند،می‌رها‌چاهی

‌(.‌1‌:199،‌ج1393)انجوی‌شیرازی،‌«‌گیری‌استآمد‌بالا،‌دید‌اینجا‌یک‌دکان‌روغن

 درختگل و 

‌عناصری‌از‌طبیعت‌هستند‌که‌نمادهایی‌از‌نوزایی‌به‌14گل‌و‌درخت‌) شمار‌‌نمونه(

نمونه(‌از‌4نمونه(‌و‌انتقال‌نفس‌)12های‌ولادت‌مجدد‌)روند.‌درخت‌و‌گل‌در‌صورتمی

‌روند.نمادهای‌نوزایی‌به‌شمار‌می

)ر.ک:‌شوالیه‌دانند‌در‌فرهنگ‌نمادها‌گل‌را‌نماد‌ظهور‌و‌کمال‌معنوی‌و‌تولد‌دوباره‌می

هم‌زندگی‌یک‌مادر‌دلسوز‌«‌گل‌بومادران»(.‌در‌داستان‌446-4‌‌:747،‌ج1381و‌گربران،‌

دختر‌به‌سر‌خاک‌مادر‌رفت،‌دید‌یک‌شاخه‌»کند:‌پس‌از‌مرگ‌در‌گل‌زیبایی‌ادامه‌پیدا‌می

گل‌ظریف‌و‌تر‌و‌تازه‌سر‌از‌خاک‌درآورده‌است.‌وقتی‌که‌آن‌را‌بو‌کرد‌دید‌بوی‌مادرش‌

طور‌که‌چند‌سال‌پیش‌ها‌انتظار‌مادرش‌شاخة‌گلی‌شده‌همانهد.‌فهمید‌بعد‌از‌مدتدرا‌می

‌و‌زندگی‌رمز‌را‌درخت‌(.‌1313:‌3شیرازی،‌)انجوی‌«است‌آمده‌بیرون‌خاک‌از‌بود،‌داده‌قول‌او‌به

‌(.‌1376:‌262)ایلیاده،‌«است‌حیات‌آب‌و‌مرگیبی‌سرچشمة‌عین»‌که‌دانندمی‌ناپذیرپایان‌باروری

‌)گرین،‌«فناناپذیری‌نماد‌با‌است‌معادل‌بنابراین‌و‌است‌نشدنی‌‌تمام‌حیات‌نشانة‌درخت»‌همچنین

‌:1392هال،‌)ر.ک:‌شوندمی‌متولد‌درختان‌از‌خدایان‌از‌بعضی‌اساطیری‌باورهای‌در‌(.1376‌:161

‌داستان‌این‌در‌است.‌مجدد‌ولادت‌از‌نمادی‌«عنکبوت‌و‌جیرجیرک»‌داستان‌در‌درخت‌(.281

‌آنقدر‌]عنکبوت[‌لابدان»‌سپس‌کند.می‌پنهان‌را‌خود‌درختی‌شکاف‌در‌دشمنان‌ترس‌از‌زکریا

‌(.18-‌1311:‌18شیرازی،‌)انجوی‌«پوشاند‌تارهایش‌با‌را‌حضرت‌آن‌عبای‌گوشة‌که‌تنید‌تار

‌ ‌فرهنگ‌نمادها ‌است»در ‌زندگی ‌نماد ‌خود، ‌دایمی ‌تغییر ‌دلیل ‌درخت‌به ‌و‌« )شوالیه

‌ ‌ج1382گربران، ،3‌ ‌باورهای‌اساطیری‌گیاه187: ‌در .)‌ ‌]انسان[‌»تباری‌هم‌رایج‌است: اگر

کوشد‌تا‌به‌شکلی‌دیگر‌ناگهان‌در‌اثر‌وقوع‌فاجعة‌قتل‌و‌پیشامدی‌ناگوار‌گسیخته‌شود،‌می

«‌بمونی‌و‌اسکندر»(.‌در‌داستان‌1376‌:288)ایلیاده،‌«‌به‌صورت‌گیاه‌و‌میوه‌و‌گل‌ادامه‌یابد

های‌متعدد‌ل‌انتقال‌نفس‌است.‌قهرمان‌قصه‌با‌پیکرگردانیدرخت‌نمادی‌از‌نوزایی‌به‌شک

گردد،‌از‌جمله‌زمانی‌که‌دهد‌تا‌سرانجام‌به‌حالت‌اولیة‌خود‌برمیبه‌حیات‌خود‌ادامه‌می
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آب‌دست‌را‌برد‌به‌کنار‌نهر‌و‌در‌آنجا‌به‌»ماند،‌خورد‌و‌تنها‌دستش‌باقی‌میگرگ‌او‌را‌می

‌(.1‌:74،‌ج1393)انجوی‌شیرازی،‌«‌شکل‌درخت‌چناری‌شد

 چشمه

نمونه(‌و‌‌6های‌تناسخ‌)نمونه(‌از‌دیگر‌نمادهای‌نوزایی‌است‌که‌در‌صورت‌7چشمه‌)

)شوالیه‌«‌چشمه،‌نماد‌مادری‌است»کند.‌در‌فرهنگ‌نمادها‌نمونه(‌نمود‌پیدا‌می1رستاخیز‌)

د‌دانند،‌با‌زایش‌نیز‌پیون(.‌از‌آنجا‌که‌چشمه‌را‌نماد‌مادری‌می2‌:123،‌ج1379و‌گربران،‌

ها،‌اغلب‌برادرِ‌قهرمان‌قصه‌با‌نوشیدن‌از‌آب‌چشمه‌به‌آهو،‌خرس،‌شیر‌دارد.‌در‌این‌نمونه

برادر‌قهرمان‌با‌«‌پیراهن‌خودزن‌خودبباز»شود،‌از‌جمله‌در‌داستان‌و‌یا‌شکار‌لنگ‌مسخ‌می

‌آهو‌می ‌خوردن‌از‌آب‌چشمه ‌انجوی‌شیرازی، ‌)ر.ک: ‌1311شود ‌این‌نمونه114: ‌در ها‌(.

‌آب ‌از ‌می‌خوردن ‌حیوان ‌به ‌انسان ‌سبب‌مسخ ‌ظاهر‌چشمه ‌این‌مسخ‌در ‌چند ‌هر شود.

مخرب‌است،‌اما‌درواقع‌انسان‌مسخ‌شده‌در‌قالب‌حیوانی‌یاریگر‌قهرمان‌قصه‌است،‌از‌این‌

مدام‌‌-برادر‌قهرمان–توان‌سازنده‌به‌شمار‌آورد.‌در‌همین‌داستان‌آهو‌روی‌این‌تناسخ‌را‌می

زند‌تا‌پسر‌پادشاه‌خواهرش‌را‌پیدا‌کند‌و‌شده‌سر‌میبه‌چاهی‌که‌خواهرش‌در‌ان‌گرفتار‌

)شوالیه‌و‌«‌هاستچشمه‌نماد‌برکت‌و‌همة‌نیکی»(.از‌آنجا‌که‌114نجات‌دهد‌)ر.ک:‌همان:‌

اسکندر‌و‌»‌داستان‌در‌است.‌رستاخیز‌از‌نمودی‌هم‌داستان‌یک‌در‌(،2:‌126ج‌،‌1379گربران،

خواهند‌چشمة‌آب‌حیات‌را‌‌نند‌و‌میبی،‌اسکندر‌و‌همراهانش‌چند‌چشمه‌را‌می«آب‌حیات

های‌ماهی‌چشمه‌کدام‌ببینند‌تا‌اندازندمی‌هاچشمه‌هایآب‌در‌را‌شدهخشک‌هایماهی‌بیابند.

های‌ها،‌چشمة‌آب‌حیات‌سبب‌زنده‌شدن‌ماهیکند.‌در‌بین‌چشمهخشک‌شده‌را‌زنده‌می

«‌صیرورت»ِ‌نماد‌یک‌قالب‌در‌که‌روی‌آن‌از‌چشمه‌حقیقت‌در‌(.‌142همان:‌)ر.ک:‌شودمی‌مرده

‌ ‌دگردیسی»و ‌‌عمل‌می« ‌مقولة ‌با ‌زایایی»کند‌و ‌پیوندی‌اساطیری‌دارد،‌« ‌شد، ‌گفته چنانکه

‌ها‌پدیدار‌گردد.‌تواند‌به‌عنوان‌یک‌عامل‌و‌کُنشگرِ‌مسخ‌کننده‌و‌مُبدل‌در‌قصه‌می

‌عدد هفت

‌صورت ‌به ‌نوزایی ‌در ‌است. ‌نوزایی ‌مشترک‌مرگ‌و ‌نمادهای ‌از ‌هفت‌هم های‌عدد

در‌سراسر‌جهان،‌نماد‌»این‌عدد‌نمونه(‌کاربرد‌دارد.‌2نمونه(‌و‌رستاخیز‌)4ولادت‌مجدد‌)

(.‌1‌:162،‌ج1387)شوالیه‌و‌گربران،«‌یک‌کلیت،‌کلیتی‌در‌حال‌حرکت‌و‌پویایی‌کامل‌است
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شود‌که‌او‌را‌قهرمان‌در‌چاه‌بر‌گوسفند‌سیاهی‌سوار‌می«‌درخت‌سیب‌و‌دیو»در‌داستان‌

‌زم ‌زیر ‌به ‌برمیین‌میهفت‌طبقه ‌روی‌زمین ‌به ‌کمک‌سیمرغ ‌سپس‌به ‌)ر.ک:‌برد. گردد

که‌نمودی‌از‌«‌سنگ‌صبور»(.‌در‌روایتی‌از‌داستان‌283-1‌:281،‌ج1393انجوی‌شیرازی،‌

‌خانه ‌دختری‌وارد ‌است، ‌میرستاخیز ‌مردهای‌هفت‌اتاقه ‌اتاق‌هفتم‌جوان ‌در ‌که ای‌شود

‌پرستاری‌می ‌مرده ‌جوان ‌از ‌هفت‌سال ‌دختر ‌می‌کنداست. ‌زنده ‌نهایت‌جوان ‌در شود‌تا

‌(.1311‌:234)ر.ک:‌انجوی‌شیرازی،‌

 بيابان

‌ ‌نماد ‌این ‌است. ‌نوزایی ‌و ‌مرگ ‌مشترک ‌نمادهای ‌از ‌دیگر ‌یکی ‌دو‌»بیابان دارای

‌یکی‌نشانة‌بی تمایزی‌اولیه‌است‌و‌دیگر‌نشانة‌سطحی‌پهناور‌و‌نمادگرایی‌اساسی‌است:

(.‌بیابان‌4‌‌:138،‌ج1381)شوالیه‌و‌گربران،‌«‌بایر‌که‌در‌پشت‌آن‌باید‌حقیقت‌کشف‌شود

نمونه(‌در‌ایجاد‌بستر‌استحاله‌و‌دگرگونی‌شخصیت‌قصه‌نمادی‌از‌نوزایی‌است.‌در‌این‌‌3)

‌قهرمان‌این‌قصهها‌هم‌نمادهای‌آب‌و‌بیابان‌با‌هم‌مینمونه ها‌شخصی‌است‌که‌در‌آیند.

در‌بیابانی‌مسیری‌را‌طی‌‌آغاز‌قصه‌با‌صفات‌سستی،‌ترس‌و‌تنبلی‌مطرود‌است،‌اما‌روزی

بیند.‌با‌هوشیاری‌و‌رشادت‌دیو‌را‌کند.‌سپس‌با‌دنبال‌کردن‌جریان‌یک‌آب‌دیوی‌را‌میمی

کچل‌«‌کچل‌تنوری»شود؛‌برای‌نمونه‌در‌داستان‌کند‌و‌تبدیل‌به‌قهرمان‌قصه‌میمغلوب‌می

لا‌به‌شکار‌من‌از‌نادانی‌توی‌تنور‌جا‌خوش‌کرده‌بودم.‌باید‌حا»گوید:‌تنوری‌به‌خودش‌می

‌«‌بروم‌بیابان‌ببینم‌چه‌جور‌جایی‌است تنوری‌به‌(.‌رفتن‌کچل1313‌:91)انجوی‌شیرازی،

‌بیابان‌سرآغاز‌تحول‌شخصیت‌اوست.

 عدد چهل

‌عدد‌چهل‌نشانة‌به»در‌فرهنگ‌نمادها‌‌است.‌مشترک‌نمادهای‌از‌دیگر‌یـیک‌چهل،‌عدد

قط‌به‌تکرار،‌بل‌به‌تغییری‌اساسی‌باید‌نه‌فپایان‌رسیدنِ‌یک‌دورِ‌تاریخ‌است،‌دوری‌که‌می

‌منتهی‌می ‌زندگی‌دیگر ‌به ‌یک‌زندگی ‌از ‌عملی ‌نظام ‌از ‌گذر ‌شودو ‌گربران،‌« ‌و )شوالیه

رود،‌از‌جمله‌شمار‌مینمونه(‌نمادی‌از‌نوزایی‌به2(.‌این‌عدد‌در‌رستاخیز‌)2‌:176،‌ج1379

کند‌که‌یک‌ا‌مییک‌مرده‌در‌باغ‌پید»دختری‌«‌سنگ‌صبور»های‌داستان‌در‌یکی‌از‌روایت
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ای‌پیدا‌قرآن‌]و[‌یک‌بشقاب‌بادام‌در‌کنار‌او‌بود‌و‌چهل‌سوزن‌در‌بدن‌او‌فرو‌رفته.‌نوشته

‌میمی ‌و ‌میکند ‌میخواند ‌چطور ‌کندفهمد ‌زنده ‌را ‌مرده ‌تواند »‌ :‌1311)انجوی‌شیرازی،

‌کنند.هم‌نمادهای‌آب‌و‌عدد‌چهل‌با‌هم‌ظهور‌پیدا‌می‌(.‌در‌این‌نمونه236

 غار

هاست‌که‌مانند‌چاه‌نمودی‌از‌مرگ‌را‌م‌نمادهای‌مشترک‌مرگ‌و‌نوزایی‌در‌قصهغار‌ه

‌نمی ‌نشان ‌نمود ‌باورهای‌آیینی‌غار ‌در ‌تولد‌»دهد. ‌آیین‌و ‌به ‌محل‌ورود ‌پنهانی، ‌چیز هر

‌«‌مجدد ‌کوپر، ‌غار‌در‌صورت1392‌:281است‌)ر.ک: نمونه(‌و‌رستاخیز‌1های‌استحاله‌)(.

‌فرهنگ‌1) ‌در ‌دارد. ‌نمود ‌نمودی‌باززایش‌و‌نمونه( ‌و ‌مادر ‌الگوی‌ازلی‌رحم ‌غار نمادها

قهرمان‌«‌تنبل‌احمد»(.‌در‌داستان‌4‌‌:232،‌ج1381سرسپاری‌است‌)ر.ک:‌شوالیه‌و‌گربران،‌

کند‌و‌شود‌و‌در‌آنجا‌با‌دیوی‌را‌با‌دلیری‌و‌هوشیاری‌مغلوب‌میقصه‌اتفاقی‌وارد‌غاری‌می

‌ثروت‌زیادی‌می ‌به ‌انجوی‌شیرازی، ‌)ر.ک: ‌1313رسد :98-91‌ ‌داستان ‌در ‌و‌»(. اسکندر

‌آب‌حیات ‌چشمة »‌ ‌آب‌زندگانی‌گذشتن‌از ‌به ‌رسیدن ‌راه ‌ظلمات»نیز ‌غار است‌)ر.ک:‌«

 یابند.هم‌نمادهای‌آب‌و‌غار‌با‌هم‌تجلی‌می‌(.‌در‌این‌نمونه142همان:‌

 گيرينتيجه

های‌مرگها،‌ها‌هستند.‌در‌این‌قصههای‌فکری‌برجسته‌در‌قصهمایهمرگ‌و‌نوزایی‌از‌بن

های‌غیرطبیعی‌با‌دهد،‌اما‌مرگگیری‌رخ‌میچندان‌چشم‌طبیعی‌در‌سنین‌پیری‌با‌بسامد‌نه

‌هاست‌قصه‌این‌در‌رایج‌هایمایهبن‌از‌یکی‌شر‌و‌خیر‌نبرد‌یابد.می‌نمود‌متنوعی‌هایصورت

های‌نیروی‌کشتن‌در‌قهرمان‌عامیانه،‌هایقصه‌در‌است.‌پیوند‌در‌مرگ‌غیرطبیعی‌شکل‌با‌که

های‌سازنده‌ناکام‌است.‌گاهی‌شر‌پیروز‌است،‌ولی‌ضدقهرمان‌در‌کشتن‌قهرمان‌و‌شخصیت

گناهی‌شخص‌مرگ‌با‌پایان‌باز‌همراه‌است‌و‌گاه‌با‌بخشش‌گناهکار‌و‌یا‌ترحم‌و‌اثبات‌بی

‌افتد.‌مرگی‌اتفاق‌نمی

‌پاره ‌مرگ‌شخصیتدر ‌به ‌حوادث‌منجر ‌نیز ‌موارد ‌میای‌از ‌مرگ‌در‌های‌شرور شود.

کند.‌نوزایی‌ها‌هم‌به‌شکل‌دیدار‌با‌مردگان‌و‌یا‌شایعة‌مرگ‌ظهور‌پیدا‌میی‌از‌نمونهتعداد

‌کشتن‌شخصیت ‌انتقال‌نفس‌در‌اغلب‌در ‌است. ‌همراه ‌ولادت‌مجدد ‌با ‌قصه های‌سازندة

ها‌ماندن‌یا‌اقداماتی‌علیه‌سایر‌شخصیتنیروهای‌خیر‌و‌شر‌با‌اختیار‌شخص‌و‌با‌هدف‌زنده
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نوزایی‌به‌شکل‌استحاله‌با‌دگرگونی‌و‌اصلاح‌خصوصیات‌منفور‌‌گیرد.‌نمودهایصورت‌می

‌اغلب‌شخصیت ‌است. ‌فرد ‌ارادة ‌از ‌تناسخ‌خارج ‌شکل ‌به ‌نوزایی ‌است. ‌همراه های‌قصه

گردند،‌گردند‌و‌به‌صورت‌اولیة‌خود‌بازنمیشوند،‌یاریگر‌قهرمان‌میاشخاصی‌که‌مسخ‌می

‌رستاخیز‌شکل‌به‌نوزایی‌یابد.بازمی‌را‌خود‌سانیان‌شکل‌شدهمسخ‌افراد‌هم‌موارد‌از‌ایپاره‌در‌اما

‌اسب،‌از:‌عبارتند‌بسامد‌ترتیب‌به‌هاقصه‌در‌مرگ‌نمادهای‌هاست.قصه‌در‌خیر‌نیروهای‌ویژة‌هم

‌گوناگونی‌‌با‌نوزایی‌نمادهای‌غار.‌و‌هفت‌عدد‌)دریا(،‌آب‌چهل،‌عدد‌چاه،‌بیابان، ‌و بسامد

‌اما‌با‌توجه‌به‌قابلیت‌دو‌وجهی‌بودن‌نمادها،‌ بیشتری‌نسبت‌به‌نمادهای‌مرگ‌نمود‌دارد،

در‌‌است.‌نوزایی‌و‌مرگ‌مشترک‌نمادهای‌شمار‌در‌چهل‌و‌هفت‌اعداد‌و‌غار‌چاه،‌بیابان،‌آب،

های‌جدول‌زیر‌بسامد‌صورتیابند.‌ها‌هم‌نمادهای‌نوزایی‌با‌هم‌تجلی‌میبرخی‌از‌نمونه

‌دهد.های‌ایرانی‌نشان‌میمرگ،‌نوزایی‌و‌نمادهای‌این‌دو‌عنصر‌را‌در‌قصه
‌

‌تعداد نمادها
 بسامد

گل‌و‌‌ چهل چشمه چاه بیابان اسب آب
 درخت

‌جمع هفت غار
 نمادها

اقدام‌موفق‌در‌
 کشتن

112 2 14 14 -- -- 2 -- -- 2 34 

اقدام‌ناموفق‌در‌
 کشتن

11 -- -- -- 1 -- 1 -- 1 -- 11 

نتیجة‌نامشخص‌
 در‌کشتن

1 -- -- -- 3 -- -- -- 1 -- 4 

رویگردانی‌از‌
 کشتن

18 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 2 

 2 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 11 خودکشی

مرگ‌بر‌اثر‌
 حوادث

11 2 -- -- -- -- -- -- -- -- 2 

 2 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 17 دیدار‌با‌مردگان

 2 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 9 شایعة‌مرگ

 43 2 -- 12 -- -- 18 -- -- 8 39 ولادت‌مجدد

 9 -- 1 4 -- -- -- -- -- 4 38 انتقال‌نفس

 9 -- 1 -- -- -- -- 3 -- 1 24 تحول‌شخصیت

 6 -- -- -- -- 6 -- -- --  22 تناسخ

 8 2 1 -- 2 1 -- -- -- 2 7 رستاخیز

 2 --  -- -- -- -- -- -- -- 19 مرگ‌طبیعی

 11 2 2 -- 7 -- 8 14 14 4 246 مرگ‌غیرطبیعی

 72 4 3 14 2 7 18 3 -- 19 132 نوزایی
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 مقالات

دورة‌شانزدهم،‌‌فرهنگ، ،درآمدي بر نمادپردازي در ادبيات(‌1382صرفی،‌محمدرضا‌)

.119-177،‌صص‌46و‌‌47های‌شماره

،‌فرهنگ‌و‌ادبیات‌هاي عاميانۀ ايرانیبازگشت از مرگ در قصه(‌1397اطفه‌)غفوری،‌ع
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هاي عاميانه )با تأكيد بر تحليل نمادشناسانۀ قصه(‌1394فخرائیان،‌رجب‌و‌همکاران‌)

‌سبکمجموعۀ گل به صنوبر چه كرد( ‌شمارة‌‌،شناسی‌نظم‌و‌نثر‌فارسی، سال‌هشتم،

‌.221-217،‌صص‌چهارم
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Death and rebirth in Iranian stories Anjavi Shirazi 
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Abstract 

Death and Death are thought of as prominent motifs in folk stories and the 

thought of renaissance derives from the thought of collective. beliefs and the 

ancient mythology. Death and rebirth have many faces in stories and they have a 

symbolic expression in a number of examples. Knowing these faces and symbols 

reveals a deeper understanding of public thought. Writers have used the 

descriptive-analytical method to achieve forms of mortality and renaissance in a 

four-volume series of Iranian stories of Anjavi Shirazi. Research findings 

indicate that death has two natural and abnormal effects in stories and the 

abnormal forms of death, which are the most frequent types of death in stories, 

include: successful action, unsuccessful action, and death with an open end, 

disengagement from killing, Suicide, death due to accidents, meeting dead and 

ransom death. The manifestation of the death symbols in the forms of successful 

action is the unsuccessful act and the uncertain outcome of the killing and death 

due to accidents. Renaissance forms in stories include rebirth, transference of 

self, transformation, reincarnation and resurrection. Its symbols are also 

common in all forms of renaissance and in a number of examples, they share the 

symbols of death. 

Keywords: Death, Death Thought, Renaissance, Symbol, Iranian Stories. 
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